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تحولبزرگیدرمسیرزندگیبدونتحولمعرفتونگرشمیسرنخواهدبود.ایمانداریمکههرتغییرو

پسبیاییدبااندیشهتوکل،تفکر،تلاشوتحملدرتوسعهدنیایفکریمانبراینیلبهآرامشوآسایش

آورد.داریمدانایی،تواناییمیتوأماناولینگامرابرداریم.چونهمگییقین
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ازموسسهماهاناعلامدارموکلیهکسانیکهدرآمادهسازیایندرآغازایناثرلازممی دانمکهتشکروقدردانیخودرا

اندیشهشودموضوععبارتاستازهمانطورکهازعنواناینکتابفهممیکتابنقشداشتندکمالتشکروقدرانیرادارم.

منظورازدورهباستاندورانباشد.پسامدرنمیمدرن،)وسطی(،قرونمیانهکلاسیک؛کهشاملدورهباستان،سیاسیغرب،

هایاولیهازایندوراندشواراستوتمدناییاستوبهدلیلآنکهمطالعهوفهمایندورهبسیارتخصصیوپیشاسطوره

بحثایندورهدراینکتابدانند،گیریتمدنهارامختصبهیوناننمیندورانراوشکلشکلگرفتندوبعضیازمورخانای

می پیشنهاد تمدنهایاولیه نام به ایندورانکتابفوستالدوکلانژ در علاقمندانجهتمطالعه به استو نگردیده ذکر

شعرحماسی،کمدی،تراژدیاستوخاستگاهگردد.دراینکتابازدورهکلاسیکیعنیدوراناسطورههاکهبهترتیبشامل

،شروعشدهاست؛پسازآندورانکلاسیکفلسفهیونانکهشاملفیلسوفانپیشاسقراطیوافلاطونووآغازاندیشهاست

ارسطواستموردتوجهقرارگرفتهوپسازآندورانهلنیستیکهشاخصایندورانرواقیانواپیکوریاناستبحثشدهو

هایآندورانقرونمیانهکهشاخصهایایندورانآگوستینوآکوئیناساستوسپسدورهرنسانسکهشاخصسپس

کهشاخصایندورانفیلسوفانینظیرماکیاولیوسایرفیلسوفانایندوراناستموردتوجهقرارگرفتوسپسدورانمدرن

نموردبررسیقرارگرفتوسپسفیلسوفانپسامدرنبحثشدهاندیشمندانمدرنیچهوسایر،هایدگرهوسرل،هگل،کانت،

هایمهمدراینخصوصپرداختهاستویکسیرتاریخاندیشهسیاسیتوضیحدادهشدهوسپسبهبررسینکاتوتست

شدهاست.

وذهنیصرفموردنکتهحائزاهمیتآناستکهاندیشهسیاسیبرایعملاستوبههیچعنوانمسائلرابهصورتانتزاعی

نمی قرار صورتدهد،بررسی هنجار ارائه و مطلوب سمتوضع به موجود وضع از نوعیحرکت سیاسی اندیشه در بلکه

نهاتوصیفوتحلیلوضعآالمللکهموضوعبنابرایندراندیشهسیاسیبرخلافجامعهشناسیسیاسیوروابطبینگیرد،می

عآنحرکتازوضعموجودبهسمتوضعمطلوبوارائهتجویزاست.اندیشهسیاسیموضوموجوداست،

بنابراینداوطلبان،شدهاستازآنجائیکهاینکتابآموزشیاستلذاسعیشدهاستازتماممنابعمهمودستاولاستفاده

زمینهاندیشهسیاسیغربتوانندمطالعاتخودراپسازخواندنایناثردرآزموندکترایتخصصیدررشتهعلومسیاسیمی

ساماندهینمایند.


دکترمعزالدینباباخانیتیموری
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 اندیشه دوره باستان و کلاسیک

 

 جغرافیای یونان

کهدارایساختمانکیلومترمربع64500بامساحتیتقریباًاستایشود،منطقهسرزمینیکهدرتاریخ،یونانباستاننامیدهمی

یاییمتنوعبودهوسهناحیهمهمرادربرمیجغراف (2؛شودنوبشبهجزیرهبالکانختممی(بخشیکهبهج1گرفتهاست:

قارهیونان،یعنیآنبخشیاز،هایباختریآسیایصغیریا.کرانهجزایرابون(3جزایرواقعدردریایاژه]یابهیونانیآیکایون[و

دادهودارایخلیجهاقرارداشتهاست،کمترازیکچهارمهمهسرزمینیونانراتشکیلمیسرزمینکهدرشبهجزیرهبالکان

بودهاست.(Peloponesos)هاییدرشمال،مرکزوجنوببنامپلوپونسکوهونیزرشته

ناحیهبهنامآپایروس (Epeiros)بخششمالیوناندارایدو تثالیا ازنظرت(Thessalia)و اریخیوسیاسیبودهاست.

هایمهمجنوببخشBoiotiaوبویوتیا(Attika)مهمترینبخش،ناحیهمرکزییونانبودهاستوبادوقسمتبهنامآتیکا

پلو یونان ونپقاره آرگولیس (Argolis)س، مسنه ،(Messene) الیس ،(Elis) آرکادیا ،(Arkadia)لاکونیا و

(Lakonia)هاییاستکهاینسرزمینراازهرسووبهویژهازشمالبهکوهونانوجودرشتهبودهاست.اساستقسیمبندیی

باختریتقسیممیجنوبمی بخشخاوریو بهدو آنرا درشمالرشتهکوهشکافدو در(Pindes)هایپیندسکند. و

رسید.لوپوسبهسههزارمترمیکشیدهشدهاست.بلندیبرخیازاینکوهها،مثلاقلهاو(Akhaie)هایآخایهجنوبکوه

ونانیخچهیتار

هدومرحلهاساسیتقسیمدانانبشناسانوتاریخهایباستانیحوزهدریایاژهوسرزمیناصلییونانراباستاننخستینتمدن

نامنهادMinosتمدنمینوس1899هایخوددرجزیرهکرتهبهسالیکیتمدنیکهایونسآنرابهدنبالکاوش،کنندمی

Minosهاییونانیبودکهبنابرآنهاجزیرهکرتهزمانیزیرفرمانرواییشهریاربزرگیبهناممینوسگذاریافسانهوپایهایننام

جانشینتمدنknososوپایتختویشهرمشهورکنوسوس دیگرتمدنموکنیکهچنانکهگفتهخواهدشد، بودهاست.

درحدوددوهزارپیشازمیلاددرکرتهشکفتنگرفتونشانهدرخشانیازتمدندورانبرونزبهمینوآگردید،تمدنمینوآ

رود.شمارمی

هایجزایردریایاژهروآوردندوگروهیازآناننیزدرپیشازمیلادمهاجرانیازآسیایصغیربهحوزه2300درحدودسال

یبرونزیبهآنجزیرهآوردندکهتاآنزماندرآنناحیهناشناختهبودوتنهاهاجزیرهکرتهمستقرشدندوهمراهخودسلاح

شایدهاییازکشاورزاننیموحشیگروهشد.بنیانگذارانتمدنموکنیدرواقعهایمسیوسنگیدرآنیافتمیافزاروسلاح

اروپاییبوده اقوامهندو اندکهبهزبانیونانیسخنمیاز اینها پیشازمیلاداقوامکشاورزو1800دسالودرحدگفتند.

(.1382:10)شرفالدینخراسانی،ند.دریانوردیونانیرازیرسلطهخوددرآوردهوجانشینآنانشدهبود

(کهدرتاریخیونانباستانیکیازهفت559-پ.م640)Solonپیشازمیلادمردیبهنامسولون593یا594درسال
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هابود،بهسمتآرخونآتنبانیرورودوخودازشهرآتنوازوابستگانبهسلسلهشهریارانمدونیتهشمارمیهنانیبخردمندیو

واختیاراتفوقالعادهبرگزیدهشد.سولونیمردیبودآزمودهوبسیارسفرکرده،اماازطبقهاشرافنبود.نخستیناقدامسولون

مابرانداختنوام که سنگینیمیهاییبود کشاورز دوشهزارانهزار داشتکههمهنندکابوسبر ویهمچنینمقرر کرد.

هایدهقاناننزداشرافبرسرکشتزارهانصبشدهبود،برداشتهشودهایسنگیکهتاکنونبهنشانهگروگانبودنزمینستون

-Sesiakhteia)هاآزادشدند.اینقانونکهسیاخثیاواینزمین ciax6ei  یعنیباربراندازییاسبکبارسازینامیده(

زندگیبیمی به اشرافنمیشد، دیگر دنبالاینقانون، به بخشید. جانیتازه ستمدیدگاندیگر توانستندرمقکشاورزانو

هچهارگروهتقسیمکرد:کشاورزانرابهبیکاریدراملاکخودوادارند.سولوننخستجامعهآتنرابرپایهمالکیتزمینب

Medimnosیاپانصدیان،یعنیکسانیکهدرسالمقدارپانصدمدیمنوسPentakoismedimnoiپنتاکسیمدیمنوی-1

هایدیگریامعادلآنشرابوروغنزیتوندرآمدداشتند.هزاروپانصدلیترگندمودانهیادرحدودبیستوشش

ایبرابرباپانزدههزاروهشتصدلیتر.بادرآمدسالانهیاسوارانیHippeisهیپایس-2

هزارونهصدلیترداران،یعنیدارندگانجفتگاوشخمزنکهدرآمدشاندرسالبرابرباحدودهفتیاجفتZeugiraiزیوگیرای-3

بود.

هایسولونمبود.بنابرقانونطبقهسوشانکمترازیامزدگیران،کسانیبودندکهدرآمدسالانهThetesطبقهچهارمتتس-4

توانستنددرسازمانوابستگانبهسهطبقهنخستمی انتخابمامورانمسئولرایبدهند. اماحقهایعالیسیاسیآتنو

هاتنهابهطبقهنخستدادهشد.وابستگانبهطبقهچهارمحقانتخابشدنبرایهیچمانندآرخونرتبهانتخابمامورانعالی

نداشتند،اماازسویدیگردارایحقرایدرانجمنخلقبرایانتخابمامورانوگذراندنقانونهابودندرایکازمقاماترسمی

هطبقهشودودرآنانجمنوابستگانبهایسیاسیواجتماعیگرفتهوقوانینلازمگذاردهمیترینتصمیمودرهمینجامهم

اکثریتاعضا تشکیلرچهارمهمواره تشکیلدادهودردادگاها سهطبقهرا بهعنواناعضایهیئتداورانشرکتکنند. ها

هایدهندکهطبقهنخستافرادسنگیناسلحهوطبقهدوموسومسوارانهستند.سولونیکرشتهقانونبرایهمهزمینهمی

(.1382:29زندگیعمومیوخصوصیتدوینکرد.)شرفالدینخراسانی،

یاشورایخلقرابنیاننهاد؛اینشوراازچهارصدنماینده،Bouleهعنوانمرکزومظهرسازمانسیاسیجامعه،سولون،بولهب

یعنی یا فوله چهار هریکاز از نفر تشکیلمیعصد آتیکا شهرهایدیگر آتنو نامزدهایشیره میان از نمایندگان و شد

انتخابمی اکلنمایندگی، سولون شدند. وسEkklesiaسیا به انجمنخلقکه داشتیا پیشوجود از اشراف نفوذ رایله

توانستندشرکتکنند.حتیکسانیکهدارایزمیناندکبودنددگرگونساخت.دراینانجمناکنونهمهافرادجامعهآتنمی

شدودربرابرآنمامورانعمومیگرفتهمییااصلازمیننداشتند.دراینانجمنبودکهتصمیمنهاییدربارهقوانینوکارهای

عالیرتبهونیزخودآرخونهاپاسخگویکارهایشانبودند.درکنارشورایخلق،نهاددیگریبهنامدادگاهیاآرایوسپاگوس

Heliaوجودداشت.اینسازمانعملابرهمهزندگیعمومیوخصوصیافرادجامعهنظارتداشتودرکنارآندادگاههلیا

کهبهکارهایحقوقیورسیدگیبهدادخواستهاومحاکماتکیفیاختصاصداشت،نخستینگامدرراهدفاعازحقوقمدنیو

(3:1382رفت.)شرفالدینخراسانی،فردیافرادجامعهبهشمارمی

داراشرافوتوانگرانبزرگزمیننخست:شدکارخودبهسهدستهتقسیممیدرآنیکارآنروز،جامعهازلحاظجایسکونتو

هایشهربودوبهاینعلتهایهمواردشتآتنجایداشتکهبهترینوحاصلخیزترینزمینکهاملاکایشاندرزمین

 پدیاکوی را میPediakoiایشان نشینان دشت ارتجاعیا و مینامیدند شمار به جامعه طبقه کهترین دوم گروه رفتند.

کوچک سرزمینزمینداران در و بودند بازرگانان و توانگر کشاورزان و داشتندتر سکونت پارالیا ساحلی یوی.های پارالی

Paealioiشدند.گروهسومدیاکروییاساحلنشیناننامیدهمیDiakroiیاکوهستانیاننامداشتندکهدرنواحیشمالی

می شهر سار تپه و رنجبرتریکوهستان و بینواترین و میزیستند تشکیل را جامعه طبقه نامن به مردی اول طبقه دادند.

Lukourgosلوکورگوس خانداناتئوبوتادها مگاکلسیEteobutadاز دوم، گروه رهبرMegaklesبهرهبریبرگزیدند.

خاندانآلکایونیدهاانتخابکردندوگروهسومپاپیستراتوسراانتخابکردند.

برقراربود؛امتیازهایخانوادگیومالکیتبهشکلپیشینآنازمیانرفت.اماانتخابآرخون،دموکراسیوضعیتآتنبهگونه
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یناجتماعازاینمقاممحرومبودند.جامعهئتیازثروتقرارداشتوقشرهایپایعنیبالاترینمقامدولتیهمچنانبرپایهام

توانستندکموبیشازحقوقبرابراجتماعیبرخوردارباشند.)شرفمیآتنبرایافرادآزادخودایسونومیاراپدیدآوردوایشان

تربودومانندآتندارایسیستمدموکراسینبود.(سیستمسیاسیاسپارتازآتنعقب1382:40الدینخراسانی،

شهیاندآغازگاه

تواناززماناسطورهآغازگاهاندیشهسیاسیرامی برایش(Myth)ها بررسیاسطورهبیابیم،لذا هاازناختاندیشهسیاسی؛

هاوسایرتمدنهادارایاسطورهها،بابلیهااززمانبسیارکهنوجودداشتهاست.مصریجایگاهوالاییبرخورداراست.اسطوره

اسطورهرادریوناناند.سهدورههاییونانبررسینمودهاند.اماشروعوآغازگراندیشهسیاسیدرغربرابادورهاسطورهبوده

کلاسیکذکرمی عبارتنداز: کهاینسهدوره دورهشعر1کنند؛ ) دورهشعر2حماسی؛ کمدی(( دورهشعر3وغنایی) )

.تراژدی

شیوهنگارشاسطورهبهصورتشعریبرخلافشیوهنگارشفلسفیکهمبتنیبرنثراست.ازآنجاییکهدورهاسطورهنقش

پردازیم:گیریاندیشهغربدارد.لذادراینقسمتبهتوضیحمختصرایندورانمیبسیارمهمیدرشکل

ایندورانرادریونانبااشعارهومر)هومرس(می1 شناسند:دواثربسیارمهمازایندورهباقیمانده(دورهشعرحماسی:

کشد؛جنگیکهبینهکتوروآشیلصورتتصویرمی(ادُیسه.درایلیادوضعیتجنگیراهومربه2(ایلیاد؛1است؛بهنام

هایهومردرایلیادبهتصویرکشیدنمبارزهرسدوکلسرودهشودوآشیلبهپیروزیمیگیردوسرانجامهکتورکشتهمیمی

یلیادودرا(dike)«عدالت»وجنگاست.درادُیسههومروضعیتدرزمانصلحمطرحبوده،ازنظرادبیاتسیاسیمفهوم

اجرایعدالتازنظرهومرهمانادُیسهبهچشممی قاضیدورانمطابقعرضحکممی«dikeدیکه»خورد. کندکهاست.

ازآنچهخودازعرفوعادتوسنتمیزئوسمعینکرده، دیکه)عدالت(درشناسداخذمیجزئیاتقواعدعرفرا کند.

(؛عدالتدرایلیادباپهلوانیو163:1376-614مساواتبودهاست؛)یگر؛جلداولهومربهمعنایحکمقاضی،اجرایعدالتو

می خارج نبرد نظیر: مفاهیمی با مرتبط عدالت و مهمان1شود ) 2نوازی؛ وفاداری؛ )3 پشتکار؛ و استقامت و(4( انتقام

کینه نفس5جویی؛ رشد می6و( کار به غایت ) اول جلد )کمپرتس، 47رود :1375 شعر دوره شاعر دیگر حماسی؛(.

.:پیدایشازکیشخدایان)تئوکونی(وکارهاوروزهاازعبارتاستویهسیوداستکهآثارمعروف

سمیاورفئ

اورفیک نزد خدایان پیدایش تنظریه تحت بیشک، استثیأها، آمده پدید هسیودوس تئوگونی به.ر منسوب خداشناسی

دهد.یکیازمنابعاورفئیسم،شعرآریستوفانسشاعرکمدینویسیونانیقرارمیNuktosاصلنخستینراشب»،اورینوس

ویمیمی هلاینکوساست. هیرونومسو نظریه تئولوژیاورفیکیمطابقبا آبباشد. آغاز در ماده(hudor)گوید و بود

(hulé)کهازآنهازمین(Ge)زمین...ودهد:آبیدرآغازقرارمیوجامدشده،پدیدآمد.پسایندواصلنخستینرا

ایازآناصلسومپسازایندوکهآبوخاکاستوازآنهاپدیدآمده،اژدهاییبوددارایسرهایگاونروشیر،اماچهره

شانه در و میانه در پیرناشدنییکخدا زمان و بود هراکلسXronos agelaonهایشدارایبال نامیدهHeraklesیا

(بودکهازهمانسرشتAdrastera(یاآدراستیا)یعنیگریزناپذیرAnanke)آنانکه.همراهویویگانهبااوضرورتشدیم

هستیگسترانیدهومرزهایآنرافراگرفتهاست.ازاینخرونوسیااژدهاسهفرزندپیکرخودرادرسراسرجهانواوست

آناربوسابرآلود،امادرمیاناینهاخرونوسیازمانپدیدآوردهشد.امادرهوسومینزدکرانپدیدآمد.آثیرنمناک،خائوسبی

تودرپهلوهایشسرهایگاوهایزرینداشبالیشهاکهبرشانه(Theonasomaton)پیکرپدیدآمدمرحلهسومخداییبی

ستایدوویرازئوس،نظمنوحشینخستزادهرامییدهبود،امابرسرخوداژدهاییمهیبداشت،همهگونهجانورائنررو

شود.)سیدشرفالدینخراسانی،(نامیدهمیpanنامدوبدینعلتویهمچنینپان)یاکلچیزهاوهمهجهانمیبخشهمه

116:1382)

هایگوناگوندوبارهزاییدهیابهدیگرسخنبهشکلآیدپسازمرگدوبارهبهجهانمیآدمیجاناندکهاورفیکهامعتقدبوده

نزداورفیکها،شودتااندکاندکآلودگیهاوناپاکیمی هایزمینیازویستردهشودوبتواندبهعنصرخداییخودبازگردد.

آورد.دراینتفسیردیونوسوسآئیندیونوسوسدارایاهمیتویژهبود.اورفیوسازسرگذشتدیونوستفسیرنوینبهمیانمی
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شک دیونوسوسزاگریوسبه Dionusos zagreus)ل می( آشکار و شد پاره دیونوسوسپاره زئوسویا فرزند وی شود.

یاTitanoiیدهشدهبود.هنگامیکهکودکبودتیتانهائشدکهدرجزیرهکرتازامعرفیمیpersefonéدخترشپرسفونه

هاخشمگرفتوآنانرابافرودآوردنآذرخشوحادثهسختبرآشفتوبرتیتانکردهوبلعیدهبودند.زئوسازاینغولانویراپارهپاره

صاعقهتبدیلبهخاکسترکرد.

کنندکهانسانموجودیآمیختهازدوعنصرزئوسازخاکسترتیتانها،انسانراآفرید.اینافسانهرااورفیکهااینگونهتعبیرمی

منیوخاکی،روانآدمیعنصریخداییاست،زیرادیونوسوسفرزندزئوسخدایاست:عنصرآسمانیوخداییوعنصراهری

زیراازخاکسترتیتانهاساختهشدهاست.پسدراینمیان،نفس؛خدایانبودهاست،اماتنآدمیعنصراهریمنیاستوخاکی

نیوخاکیاستبایدرهاکردوناچیزآدمیمقدمومهماست،یعنیهمانعنصرخداییدراوستوتنراکهازخمیرهاهریم

روحSemaورگراSomaپنداشتندوتنانگاشتوبرایناساساورفیکها،نفسیاروانرادرقالبپیکرخاکی،زندانیمی

پاکشمردندوبرهمینانگیزهباورداشتندکهآدمیبایددردورانزندگیاینجهانینفسراازاسارتپلیدیهاوآلودگیهامی

کند،تاپسازمرگبهسرچشمهخداییخودبپیوندد.امااگرنتوانددراینمرحلهبهپاکیوشایستگیبرسد،پسازمرگ

پیکره در دورانها بلکه سالها شکلنفسشباید و زاها پیوسته ازئهایگوناگون سرانجام تا آید، جهان به دوباره و شود یده

نامیدند،یعنیهموارهدرقالبیوشکلیزاییدهشدنومی«چرخزایشها»رفیکهااینسرنوشتراهایاینجهانیبرهد.اوناپاکی

یا«نویدرستگاری»همچناندرایندایرهمرگوزایشدوبارهسرگردانماندن.اورفیکدینیاستکهدرآنبرایروانآدمی

بودهوپساز«سایهتن»یمثالازنظرهومرنفسدرآدمیشود.اینعقایدقبلازاورفیکهامطرحنبود،برانجاتدادهمی

سایه وارمیمرگبرایآنیکزندگیناآگاه واقعیرا زندگیاصیلو زمینیپنداردو همینزندگیاینجهانیو یعنیدر

ندگیاینجهانیبراییکهازتازنظریههومردارند؛نزداورفشمارد.امااورفئیکهانظریهمتفاوهستیمادیوجسمانیویمی

مستقلا(Timoria)نفسکیفری خدایاندیگر زئوساز آنها نزد در نجاتاست، رستگاریو مرگراه تنهاو نه ستو

(112:1382بلکهآمیختهباهمهچیزهاست.)شرفالدینخراسانی،آفرینندههمهچیزها

اینآئینازناحیهشمالیتراکیاآغازبهانتشارکرد،بهجزیرهرسددرآئیناورفئیسمنوعیهمهخداییدیدهشود،بهنظرمی

نخستدرمیانروستائیانریشهگرفت.پتیاکوسفرمانروایآتنازرهبراورفیکهابه،لسبوسوازآنجابهآتنرسید.اینآئین

(114:1382اسانی،حمایتکردواینآئیندرآتنرواجیافت.)شرفالدینخرonomakritosناماونوماکریتوس

 ها اسطوره

هاییونانیرااسطورهدورهاولخوردزیرابیاناسطورهبراساسشعراست،سهسبکشعریبهچشممیدردورهاسطورهیونان

عبارتهاییوناناسطورهازایلیادواودیسههومردورهدوماستایندورهعبارتدهدکهدواثرمهمحماسیتشکیلمیشعر

ازشعرتراژدیاسطورههاییونانعبارتاستزشعرغناییکهبیشتررویاحساساتانسانیمتمرکزاست.ودورهسوماستا

ازآیسفلوستوانتراستازتراژدینویسانیونانیمیبیشتربرمبنایشودواجرایآنکهبیشتررویتخیلانسانیمتمرکزمی

موضوعاستکه«عدالت»جباروسرنوشتبهناممعیراعجیناستمسالهاصلیتراژدیاینتراژدیبااواورپیوسرانامبرد.

مطرح«پیدایش،زایشخدایان»عبارتاستازدزدیدهشدنآتشبهدستپرومتهکهبرایاولینباردرتراژدیدواثرعدالت

شود)ورنانت،آورد،شرحدادهمیدورابهوجودمیتفکراپیمتهوشومیونحسیکهپان«کارهاوروزها»شدوبرایباردومدر

1982 پیدایشخدایان)تئوکونی(177: در می(. آتشرا پرومته عدالتبهدستهنگامیکه زئوس»دزدد، می« شود.اجرا

نساننیزدخیلاست.اندوعلاوهبرآنهاامتهوپرومتهمطرحاپی«کارهاوروزها»عبارتنداز:آتناوهپیستوسودرمجریانعدالت

هایدیکه)عدالت(،انومیا)نظموقانون(وایرنه)صلح(راهسیوددرپیدایشخدایانسهالههاخلاقبهنام(178:1982)ورنانت،

وجودداشته،به«آرته»ها(قراردادهاست.درهسیودمفهومدرکنارسهالههسرنوشت)مویرا(وسهخادمهافرودیت)کاریت

)فضیلت(بهمفهومآناستکههرانسانینتیجهکارخود«آرته»بوده؛کهدرکارهاوروزهامطرحاستو«کار»هدفمعنای

(127:1376رنجخوداستفادهکند.)یگر،جلداول،راببیندوازدست

ظرهومربهمعنایفضیلت،خاصتردارد.آرتهازنیابدنسبتبههومرکهجنبهبیرونیترمیآرتهازنظرهسیودجنبهدرونی

هایعادیوروستایینیزهستوفقطخاصطبقهاشرافطبقهاشرافاست؛اماآرته)فضیلت(ازنظرهسیود،مربوطبهانسان
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(129:1376نیستوبهمعنایبرتریدرزمینهکارکشاورزیوروستاییمطرحومصداقدارد.)یگر،جلداول،

نمودا یوننخستینسندیکه اندیشه منشر جهانو اصلیونانیأانیانباستاندرباره در )یا حماسهمعروفایلیاد آناست،

شودواینسلسلهمراتبخدایاندرمانندجامعهآنروزهیونانی،سلسسلهمراتبیافتمیدایاننیزایلیاس(است.درقلمروخ

هومروسازآنجابرخاستهاست.فرمانروایهمهشودکهگفتهمیآنروزیایونیاستواقعبازتابساختمانآریستوکراتجامعه

یافتمی(Zeus)زئوس،خدایان خدایان از دیگری ویگروه کنار در دارد. مشخصنام بیشنمایندگان و کم که شوند

یم،آنچهنزدیونانیانیاچنانکهاشارهکرد«پیدایشجهان»روند،نظریهپیوندهایجامعهانسانیبشمارمینیروهایطبیعتونیز

شود.کوسموگونیانامیدهمی

زاینده(okeanus)یابیمکهاوکئانوسهاییازایلیادمیجاشود،درشعرهومروسبهشکلبسیارپراکندهوبدویآنیافتمی

ایلیادآسماننیمTethus)یستخدایانیاستومادرتئوسیات در انوسختایدرخشکره(سرچشمههمهخدایاناست.

پوشاند.فاصلهمیانآسمانوزمیندارایدوبخشاست،بخشایبوده،میایزمینرا،کهمسطحودایرهاستکهمانندکاسه

یاهوایبخارآلوداستوبخشبالاترازآنمتشکلازهوایدرخشانآتشناکیاآتیرaerرسد،آئرزیرینآنکهتامرزابرهامی

Aitherزمیننیزد پایین. )شرفالدینخراسانی،میTartarosترینحدآنبهتارتاروسرسطحخودژرفاستو رسد.

102:1383)

هسیودنویسندهدو:زپیدایشفلسفه،اثرهسیودوساستشناسییونانیدردوقرنپیشابینیوجهانانمهمترینمنبعجه

 تئوگونیا نام به بزرگاستیکی خدایTheogoniaشعر یا عنوان به زیبایی دیگریشعر و کارها»ان و روزها هسیود،«.

 احساسهسیودنمودارAskraروستاییازشهرکوچکآسکرا دردامنهکوههلیکوندربخشبویوتیادریونانبودهاست.

وسپسگایاگوید:نخستخائوسزندگیروستائیانوکشاورزانسدههشتمپیشازمیلادبود.هسیوددرپیدایشخدایانمی

Gaiaآنگاهاروس شد. پساززمینتارتاروسیکهژرفنایزیرزمیناستپیدا پدیدآمد. کهدرErosکهبهمعنایزمین،

اهمیتویژه مییونانیمظهرعشقومهراست،دراینجا یازمین،سپساورانوسپیدا ازنظرهسیودکایا یاouranosکند.

پدیدمی زمینآسمانرا زایدکهتیتانهانامدارندوسخندربارهآناندرتئوگونیمطرحسپسگروهیازفرزندانیمیآورد.

یاشبسیاه،آنگاهازبینهوایدرخشان(Noxئوکس)پدیدآمدوErebosاست.ازسویدیگرازخائوستاریکییااربوس

یدهشدهاست.ئبستریاوباتاریکیزاشباستکهازهمیاروزپدیدآمدند.پسروزفرزندHeméréیااَثیروهمچنینهمره

ایاستکهکایادراینمیانهموارهنقشمادررابرعهدهداردواهمیتآندرزندگیمادی،یعنیکشاورزییونانیانبهاندازه

ازپرورستایشمیبعدهادرشکل)متریا(الههزمینحاصل Ge meterریشهگهمترشودواندکیبعداورفیکها،نامویرا

مشتقمی مییعنیزمینمادر کشیده تصویر جهانبه ایجاد طرحیاز هسیود با کنند. )شرفالدینخراسانی، :106شود.

1382)

شناختهمی2 وکمدیها دورانتراژدیها با ایندوره تراژدیدریونانازنظرآیسفلوسهمانشعر(دورهشعرنمایشی: شود.

(.تراژدیدریونانوجهتربیتیداشتهو332:1376هومرکهبهصورتنمایشنامهدرآمدهاست)یگر،جلداول،حماسیدوره

است.ازخصوصیاتتراژدیآناستکهدر«نالهبز»وبهمعنای«تراگودیا»شدهاست.تراژدیازواژهسببرشدفضایلانسان

درتراژدیمطرحاست.ازدیگرتراژدینویسان.ندوخیرویاتقابلبیندوشرآنباتقابلبیندوحقمواجهیمیعنیتقابلبی

سازیتجلیدادترتراژدیرادرمجسمهیونانپیندار،کهزندگیروزمرهراواردتراژدینمودودیگریسوفوکلساستکهبیش

درشکل«پسوخه»هایدرونیوبرایاولینبارحالت انسانرا مهگیریمجس)نفس( :349هادخیلدانست)یگر،جلداول،

عبارتنداز:(.تراژدیدریونانعاملیبرایپاکیدرون)کاتارسیس(ورسیدنانسانبهفضیلتبودهوازجملهاینفضائل1376

عاملیراسوفوکلسملاحظهنمود،ویاعتدالتواندرآثارهارامیوضعیتپاکسازیدرونیدرتراژدی.داری،اعتدالخویشتن

 john)یعنیراهیبرایرسیدنبهعدالتکلیاست.(Katharsis)دانستوعاملشناساییووالایشبرایاتصالانسانجزئیبهکل

Arthur, 1998: 47)
؛نامبرد؛برخلافتراژدیکهمخصوصطبقهاشرافاست«آریستوفان»(دورهشعرکمدی:ایندورانرامیتوانمنادیآنرا3

رود.بهمعنیوجودنقصوخندیدنبهایننقصبهکارمی(Komodia)وازواژهخاصطبقهمتوسطبودهکمدی

فلسفهیریگشکلآغازگر
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شودولازمبهذکراستکهتاقبلازقرونوسطیبینفلسفهوفلسفهسیاسیتفاوتیتاریخفلسفهسیاسیبایونانیانآغازمی

وفلسفهسیاسیواندیشهسیاسیازقرونوسطیبهبعدصورتگرفت.شروعفلسفهباایننبودهاستوتفکیکبینفلسفه

رسیدکهازحالتشناختاسطورهکهشناختیمتکثروغیرمنسجمبودخارجشدوبهایموردشروعشدکهانسانبهمرحله

رد.بنابراینشکلگیریفلسفهباشناختآرخهپیب،گفتندهبهیونانیبهآنآرخهمیگیریهستیکدنبالیافتنبنیانشکل

مربوطبهمکتبملطیهمی آغازگاهفلسفهرا ملطیهشهریبودمرکزبازرگانیودرساحلبهمعنایبنیانبودهاست. دانند.

ملطیهپیشازمیلاددر550-600سعضوبنیانگذارمکتبملطیه،بهاحتمالقویدرلملاآسیایصغیریالیدیهقرارداشت.

ارسطوودیگرانبهنظریاتاوآگاهییافتهزندگیمیکردوازنوشته طالسستارهشناسوکیهانهایهرودت، شناسایم.

طالسدرسالیحدسزد»ارسطونقلمیکرد:«غرقتماشایستارگانبودکهبهچاهافتاد.»بزرگبود.ازقولاونقلشده:

کشیشهرراخریدوبههنگامبرداشتمحصولبهقیمتهایروغنبنابراینهمهدستگاهمحصولزیتونفراوانخواهدبود،

هاماجراجویانه،ماهیتمکتبملطیدرهمهزمینه.توانندثروتمندشوندبخواهندمیگرانترفروختونشانداداگرفیلسوفان

اهیتجهانطبیعیوطبیعتتوجهداشتند.فلسفهاکتشافی،فردگرایانهبودهاست.اعضایاینمکتببهطورعمدهبهکشفم

(24:1376)عالم،«شود.هایاولیهدیالکتیکدرمکتبملطیدیدهمیاند،هستهگراییدانستهملطیرانخستینفلسفهماده

اصولفکریفلسفهملطیعبارتنداز:

نیستوبهطوردائمدرحرکتوتغییراست؛(طبیعتثابت2(جهانمادیوعینیاستوبیرونازذهنبشروجوددارد؛1

جهانمحسوساتب3 ابدیاستی( ازلیو انجام، و .آغاز بیننخواهدرفت؛ زمانیاز و و4زمانیایجادنشده همهچیزها )

ازنظرمک5وگذارندباطدارندوبرهماثرمیهایطبیعتبایکدیگرارتپدیده تب(همهموجوداتدراساسوحدتدارند.

ملطیجهانمانندساختمانبزرگیاستکهازموادمعینیساختهشده،وظیفهفلسفهآناستکهتشخیصدهدجهانازچه

همهچیزآب»اوگفت:.ودوهمهچیزهاازآنپدیدارشدهموادیساختهشدهاست.بهگمانطالساینگوهربنیادی،آبب

:24نگریست.)عالم،ویطبیعتراازدیدگاهعقل«اقیانوسوبخارشناوراست.است،زمین،بشقابیازآبیخزدهاستکهدر

1376)

پیشازمیلادمتولدشد.نخستینیونانیبودکهکتابیبهنثرنوشت610عضودیگرمکتبملطیآنکسیمندربود،ویدرحدد

همهچیزرادرنوعوفسادناپذیرویگوهریبودبیاینکتابمفقودشدهاست؛ازنظرآناکسیمندرواقعیتنهایییامادهاصل

جهانهارادربرگرفته»کرد؛بهنظرویعالمهستیازمادهنامتناهیوجاویدانیکههمهچیزراهدایتمیخودداشتوهمه

یاجاویداناستوهمه«یازلیوابد«»نامعین»بهنامآپایروننامید.اینچیز«نامحدود»یا«نامعین»است،اواینمادهیرا

نخستینکسیبودکهکوشیدیکنقشهجغرافیاییبکشدویکمدلبسازد.وی(25:1376جهانرادربرگرفتهاست.)عالم،

ی،آناکسیمندر،اندیشهخاصیهدفاوازاینکارشناساندنحرکاتوابعادواجرامآسمانیبوددرموردجهانواجرامآسمان

ثالمیبرایم؛داشت »گفت: ارابه، ماننددیدنآتشدر28خورشیدچرخیمانند آتش، از پر زمیناست؛ از بزرگتر برابر

نابهدلایلیبهشکلاستوانهازنظرویزمیندرفضامعلقاست؛وبروزنه،ماننددودهنهدمآهنگری.ایخاصازیکنقطه

هکائناتخلقنشدهبلکهتکاملیافتهاستوبیانداشتکهجانورانازویتوضیحاتیدرموردرعدوبرقدادهوگفتک.است

«اند.انساننیزمانندهمهجاندارانازاخلافماهیاست.شده،پدیدآمدهعنصرمرطوب،درحالیکهبهوسیلهآفتاببخارمی

(26:1376)عالم،

یهواست.اومعتقدبودتفاوتواختلافاساسیبینازنظرویمادهاصلیهست.فیلسوفمکتبملطیآناکسیمنسبودنیوتن

ودوچونغلیظشچیزهاصرفابهمیزانوجودمادهاصلیدرآنهامربوطاست.هنگامیکههوارقیقشودتبدیلبهآتشمی

بهترتیببه خاکوسنگتبدیلمیبگردد آب، پیوستهادبخار، را ما کهآنهمهواست؛ کهنفس، همانطور نگهشود.

کشد.گیرد،بهنظراوگویاجهاننفسمیدارد،نفسوهوانیزسراسرجهانرادربرمیمی

بهنظرآناکسیمنسشکلهواچنیناست؛هرجابسیارمتراکمباشدبرایمانامحسوساست؛اماسرما،گرما،رطوبتوحرکت

کرد.هواازکند،تغییرنمیشت،ایناندازهکهتغییرمیکند.هواپیوستهدرحرکتاست،زیرااگرحرکتنداآنرامحسوسمی

درحالیکهباد،؛شوددطوریکهرقیقگردد،آتشمیکند.هواوقتیمتراکمشونظررقتوتغلیظدرچیزهایمتفاوت،فرقمی
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ترشودبهاگرآبغلیظشودوشود؛وابراگرغلیظشود،آبمیایاست.ابردرنتیجهمالشهواتشکیلمیهوایغلیظشده

(27:1376شود.)عالم،ترشود،بهسنگتبدیلمیتواندبازهمغلیظخاکواگرتاآنحدکهمی

  کسنوفانس

می475-570هایبینسال میلاد پایهپیشاز کسنوفانسرا مدتها مورخانفلسفه، الئازیست. مکتبفلسفیمشهور گذار

(Vella-Elea)کسنومی یاولابهسالدانستند. به540فانسبهمناسبتتاسیسشهرالئا پیشازمیلاددرجنوبایتالیا

ایدردوهزاربیتدرستایشآنشهرسرودهبود.کسنوفانستحتتاثیرشیوهمکتبایونیابودهدستمهاجراننوکایا،قصیده

هایدینیینییابهدیگرسخن،واکنشیدربرابرسنتهایاوتظاهرهمانروحایونیدرزمینهعقایداجتماعیودواندیشه

هایشرنگفلسفیداردودرقالبشعربیانشدهاست.زادگاههومروسوجهانبینیدینیاوبودهاست.درکسنوفانساندیشه

silloi)ویشعرهایاصیلیبهنامسیل»رایندهویهمچنینس هجونامه( بودهکهقطعاتیازآندردستیا )شرفها است.

 خراسانی، 158الدین پژوهشو1382: یعنی فلسفی، تفکر خاصیت استکه این در همه بیشاز اهمیتکسنوفانس، )

جستجویآزادانهوواقعبینانهرادرراهحقیقتکهسنتمعنویفیلسوفانمیلتوسبود،براینخستینباردرزمینهدیگریبه

هایکهنآنبود.کسنوفانسخدایانهومروسوهسیودسراقایددینیواجتماعوسنتکارانداختوآنتفکرعقلیدربارهع

ها،یکیبیشترنبود،خواهاینواحدمعینومحسوسهاوپدیدهویرانکرد.ازنظرویاصلنخستینوسرچشمههمههستنده

تربهکاربرد،ویواحدراجانشینآرخهیاباشد،خواهنامعینونامحدود.همینکوششراکسنوفانسدرشکلمجردتروکلی

گذارواینگفتهسببشدهکهبعضیازمحققانقدیموجدید،اینفیلسوفراپایهنامدکندوآنراخدامیستینمیاصلنخ

یهواحدکسنوفانسنخستینهوادارنظر»نویسد:اولینکسیاستکهمی،خداشناسیتازهوهواداریکتاپرستیبدانند.ارسطو

بانظرانداختنبههمهجهانمی یکیدرمیان»:گویدمی18زیراخودکسنوفانسدرقطعه؛«گویدکهواحدخداستبود...

(166:1382)شرفالدینخراسانی،«خدایانوآدمیانبزرگتریناست.

شودوهومرسورمیزخودحملههایدینیپیشاکسنوفانسنخستینمتفکریونانیاستکهبهنظامتاریخیخدایانوسنت

می قرار استهزاء مورد میرا ارسطو مقصوددهد. وحدتهستیجهاناست. هستییا نظام خدا کسنوفانساز گویدمنظور

همانندهیچیکاز اینخدا استو ایناصلیگانههمانخدا سرچشمهآنیگانهو کسنوفانسایناستکههستییکی،

عرانوآدمیاندیگرنیست.مقصودکسنوفانسازخدا،چیزیبیرونازجهاناستواندیشهاوگسترشخدایانساختهپندارشا

کردند.منطقیفلسفیمتفکرانایونیاستکهسرچشمههستیرادرهمهجاوهمهچیزجستجومی

  ثاغورثیف مکتب

توانآنرادینیاشیوهزندگینامید.کردکهمینخستینمتفکریبودکهبرایاولینبارفلسفهرابهچیزیتبدیل،فیثاغورث

بیانمی تعلیماتفیثاغورثبرایمخاطبعام بودند، عده و مکتببود بلکه حبوباتکهداشتفیثاغورثیکشخصنبود :

مرتبکنیدو.. جایخودرا نخورید، تمامیکنانرا آهنبههمنزنید، با آتشرا بهخروسسفیددستنزنید، ..نخورید،

«عدد»پرداخت،ازنظرویبنیانعالمبرمبنایفیثاغورثبرایمخاطبانخاصخودبهآموزشمسائلعرفانیوریاضیاتمی

گفت،بنابراینشکلمربعمی«تتراکوس»ترینعدد،چهاربودکهبهآنکامل.ساختهشده«عدد»لعالمبرمبنایاستوک

اورفئیسمبودهفیثاغورثتحتتاثیرمکتبعرفانیبهنام.نحساست13خوبوعددشکلیکاملبوده،عددهفت،عددبسیار

باشند.)بهنقلازیگر،جاول(استوازتعالیماینمکتبآموزشموسیقیبرایرسیدنبهپاکیدرونبهنامکاتارسیسم،می

جاورمثلثقائمالزاویهبرابراستبامجذورمکتبفیثاغورثاینفرضیههندسیرانیزکشفکردکهمجموعمجذوردوضلعم

راکشفکردند.بهنظرآنهامکتبفلسفهو«اصم»(اینمکتباولینکسانیبودندکهاعداد29:1376ضلعسومیاوتر.)عالم،

(29:1376شود.)عالم،ریاضیاتبراینفسخوببودهوسببپالایشنفسمی

سازد.صفاتخدایکسنوفانسعبارتاستازعقل،اندیشه،انشینخدایانهومرسمی(راجθεόsεکسنوفانسخداییگانه)

 )شرفالدینخراسانی، غیرباوریصرفندارد. جنبه شنواییو 168بیناییو می1382: جهانشناسیخود در او گوید،(

زبودهاست.همهچیزازآبوخاکخیزدآننیستکهدیروشود،یعنیخورشیدیکهامروزازافقبرمیخورشیدهرروزنومی

22پدیدآمدهوانساننیززاییدهآنهاستوآنچهدراینجهاناستحاصلآمیزهآبوخاکبودهواینموضوعرادرقطعه



 15 اندیشه دوره باستان و کلاسیک -فصل اول  

تواندبهگویدآدمیهرگزنمیدرموردحقیقتمی16(اودرقطعه169:1382-170نماید.)شرفالدینخراسانی،بیانمی

ایازآندرپندارواندیشهآدمینیستمعرفتبرایپنداردکهتمامحقیقتاست،درواقعجزسایهآنچهویمیکلیبرسد،وحقیقت

کنند.اندوآدمیانباگذشتزمانحقایقیراکشفمیشود.خدایانحقیقترایکبارهبرایانسانهاآشکارانکردهانسانتدریجاحاصلمی

(171:1320،)شرفالدینخراسانی

بازی داشتهفیثاغورثیانبه هایالمپیکتوجه براینخستینبار زندگی»اندو پایین«سه آنها نظر از تعریفکردند. ترینرا

زندگیمتعلقبهآنهاییاستکهمشغولخریدوفروشهستند،بعدازآنهاورزشکارانوبازیکنانهستندوبهترینزندگیاز

هایانتزاعیمانندماهیتهستی،(فیثاغورثیانهمچنینبرموضوع29:1376کنند.)عالم،تراتماشامیآناناستکهمسابقا

هاروشرمزیترینخیرونیکیاست.فیثاغورثیمعنایحقیقتوجایگاهآسمانتوجهکردند.بهنظرآنهازندگیفکریعالی

توصیهمی دونوعمیپالایشرسمیرا دانکردندوآنرا پالایشجسمباپرهیزاز2(پالایشجسم؛1ستند: (پالایشجان.

دادند.دومینپالایش،پالایشجانباگرفتودراینپالایشنوعیتابوسازیراانجاممیخوردنگوشتوحبوباتصورتمی

اندازاولیهکلطبیعتآمدودانشریاضیبهترینراهپالودنجانبود.اعدادعناصرجستجویدانشوخردمندیبهدستمی

(7(انگیزش،عدد)6(ازدواج،عدد)5(عدالت،عدد)4(سطح،عدد)3(عقیده،عدد)2(عقلاست،عدد)1نظرآنها،عدد)

(جرمقابلرویتبود،ضد9(جرمآسمانیوجودداشتهباشندوچون)10(کاملاست.بنابراینباید)10فرصتو...وعدد)

ابداع وحدتبهسببزمینرا معینهستند؛ نامعینومحدودو یا نامحدودو اصولعدد بسازند. دهمینجرمرا کردندتا

(30:1376محدودونامحدود،معینونامعینبودندوعددبهوجودآمده،جهانمحسوسازعددتشکیلشدهاست.)عالم،

ددمربعاست.آنهاگفتندعددمربعهارمونیکاملیاست،زیرابهنظرآنهاعدالتعددبود:عددیکهدرخودضربشده،یکع

تواننتیجهباشد.بنابرایناگرعدالت،مربعاست،میازاجزایبرابرترکیبشدهوشماراجزاءبرابرباارزشعددیهرجزءمی

مانیعادلبودهکهبرابریاجزایآنگرفتکهعدالتمبتنیبراینمفهومبودهکهدولتازاجزایبرابرترکیبیافته؛دولتتاز

عواملمعنویدردولتعقل، سازگاریکهبههریکاز اما عدالتحفظاینگونهبرابریویکسازگاریاست، وجودداشته،

(عناصردیگرکهدرفلسفهفیثاغورثمهم31:1376دهد.)عالم،روحیه)شجاعت(داشتن،جایگاهدرستومناسبخودرامی

ارتاستاز:است،عب

1 بعدها که گانه، طبقاتسه آموزه ) تافلاطون آن افتخار،أاز دوستدار خرد، دوستدار به طبقاتاجتماعیرا گرفتو ثیر

دوستدارمنفعتتقسیمنمود.

ثیرگذاشت.أههمبرافلاطونوهمبرارسطوتکنصردیگریدرآموزشفیثاغورثاستع،«حد»(نظریه2

چهارنتثابتگام،هریکازدونت»هایموسیقی،کهبرمبنایریاضیاتیصورتداد،دریافتهبودکهازیفیثاغورثدربررس

(حدوسط،1371:32آورند.)عالم،هایمختلف،حدوسطبیندونتنهاییومخالف،بالاوپایینرابهوجودمیمتداخلبهراه

جهانبینیخودسهاصلاخلاق،دینودانشرالازمداشتندوبنابهاصلحدطبیعی،یابندنظمدهندهاست.فیثاغورثبرای

پیرویواطاعتمردمازآریستوکراتهاتوصیهمی اینشودوفرمانرواییآنهاعادلانهومشروعمعرفیمیاخلاقیآنها، گردید.

هایخدایاناست.آموزشآنهادرازفرمانفیثاغورثهمدرخدمتآریستوکراتهابودکهفرمانبرداریازآریستوکراتهاپیروی

خدمتآریستوکراتهابود.

هایهستیبوده،تظاهرعدد)آریشموس(برایفیثاغورثیاناصلنخستین)آرخه(همهچیزوعلتمادیوصوریتمامیپدیده

نگیقراردارد:پسآنهاعددراهستیهموارهبهشکلامتداد)حدونامحدود(استوبهنظرارسطو،اصلفیثاغورثیانبردوگا

)اصلنخستین)آرخه اشیاء عنوانماده به هم که عنوانخصوصیاتوλπγای(، به هم و هیولی( قولعربها به یا )هوله )

(وازایندو،اولی)زوج(محدودpitcoνπε(استوفرد)ptcoναهایآنهاشمردند.بنابرایننخستینعناصرعدد،زوج)وضع

نون(وفردنامحدود)آپایرون(ویکشاملهردویآنهاست.زیرادرزوجوفرددواصلنخستینوجودداردکهعبارت)پیراسم

روشناییو راستوخمیده، متحرکوساکن، ماده، نرو راستوچپ، ادامهوکثرت، فردوزوج، نامحدود، استازحدو

(1382:188نخراسانی،تاریکی،نیکوبد،چهارگوشومستطیل.)شرفالدی

هاینخستینهمهچیزاست.پسحدونامحدوددواصلی()تاانِانتیا(برایفیثاغورثیاناصلταναεTaازنظرارسطوامتداد)
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بردندکههاییرابراینشاندادناعدادبهکارمیدادند؛نقطهبسیارمهماست.فیثاغورثیاناعدادرابهشیوهامروزینشاننمی

هاییبودند)پسوی(کههانمایندهسنگریزههایطاسیادومینویافت.اماخودایننقطهتواندرمهرههایآنراامروزمیونهنم

(اسخاتا(پدیدآوردند.آنهاαταμηααهایی)هاییازاعدادشکلرفتهاست.مجموعههایپیشبرایشمارشبهکارمیدرزمان

دهعینطبیعتعدداستوهمهیونانیانوغیریونانیانیکسانتا»نمودنداندوبیانمیدادهیبهعددچهاروسپسعدددهم

(جایدارد.sαpτετگردند.فیثاغورثنیرویعدددهدرعددچهاریعنیتترا)شمارندوسپسباردیگربهواحدبازمیدهمی

آید.اگرازیکسواعدادفردرااربیفزایدعدددهکاملبهدستمیزیراگرانسانازواحدآغازکندواعداددنبالآنراتاچه

شودواگراعدادجایدهیم،اعدادمربعتشکیلمییازاویه) νυωμωυνγ(هاییدردرونیککنومونهریکبهشکلنقطه

(1382:191آید.)شرفالدینخراسانی،ایقراردهیماعدادمستطیلپدیدمیزوجرابههماننحودرزاویه

بهکلمهتناسخکهآنراکهبعدها«پالینگنسیا»لبهزایشدوبارهبودندکهاصطلاحیونانیآنعبارتاستاز:ئفیثاغورثیانقا

(220:1382اند.)شرفالدینخراسانی،معادلفارسیآنانکساراستترجمهکرده

  توسیهراکل

اصلراودگرگونیوینخستینفیلسوفیبودکهدریونانباستانتغییرزیست.پیشازمیلادمی480-576هایبینسال

هایدوشاعربزرگیونانباستانیعنیهومرسدهنهموهزیوددانست.قبلازهراکلیتوس،عقایدوگفتهحاکمبرهستیمی

سدههشتمزمینهآگاهیازاصلدگرگونیراآمادهکردهبودند.

انهاکنند،بلکهخودانسدانست؛قوانینعامحرکتتاریخراخدایانوضعومقررنمیادهخدایانمیهومر،تاریخرامحصولار

بههمیندلیلتاریخجهتومعنانداردوانسانهابازیچهتقدیرهستند.هزیودهمبهحکومت.کنندراستایآنراتعیینمی

کردومعتقدبودزندگیروحیوجسمیآدمیپیوستهجهاننگاهمیهومربهدیدتقدیرانسانهاعقیدهداشتوبدینترتیباز

اوشاهزادهافسوسدر«همهچیزدرحالتغییراستوهیچچیزآرامندارد.»:گفتروبهتباهیبیشتراست.هراکلیتوسمی

سازبرادرشبهجایویحاکمگیریکردوپیونانباستانبود؛ازلحاظروحیآمادهفعالیتسیاسینبود،لذاازحکومتکناره

لنبوده،ئیداشتوجایگاهیبرایدموکراسییامحافظهکاریوسنتپرستیقاشد.هراکلیتوسروحیهاشرافیوآریستوکراس

روزگارسروریآریستوکراسییونانبهسرآمدهبودوهوادارانحکومتکوشش زیرا هایویدرزمانخودشبههمخورد،

(36:1376ابهدستگرفتند.)عالم،دموکراسیقدرتر

گرایانملحقشد.ویگفتکهعنصرومادهسازندهجهانودادوازاینروبهفیلسوفهراکلیتوسبهمعاشرتاهمیتینمی

آتش»هستی نمایان« و آتشناآرام زیرا تغییر،است. دگرگونیو گرفتکه ناآرامیآتشنتیجه از او دگرگونیاستو گر

ازاستحالهآتشپدیدمینامأنو آیند.آتشپدرهمهچیزاست.سیاقانونهستیاستوهمهعناصریعنیآب،خاکوهوا

کهیکچیزخاصیتیراازدستبدهدوخاصیتضدشرابهدستآوردنهاستمقصودهراکلیتوسازدگرگونیوتغییرآن

الدگرگونیاست.آنکهماهیتشیکسرهدگرگونشود.پسهرچیزپیوستهدرح

رسدکهفلسفههراکلیتوسبیاننوعیفلسفهزمانمنداست،زیرامنظوراززمانعبارتاستازبیانتغییراتپیاپیوبهنظرمی

زیرامکانبیانگرسکوناستوفیلسوفیرا؛استونهمکانمندی«زمانبندی»گرمستمروبیانتغییردرفلسفههراکلیتوسبیان

(82:1967توانازپارمینوسنامبرد.)دونالدسون،پروراند،مینمندیوثباترادراندیشهخودمیکهبیانمکا

هاوتغییرات،فقطقانونثابتوبرقراراست.ایننظموقانوندرهمهچیزیکساناست،ازنظرهراکلیتوسباهمهدگرگونی

دارد.مقصودویازاندازهمجموعه«ایاندازه»وخواهدبودوهرچیزآفریدهخدایانیاانساننیست،بلکههمیشهبودهوهست

روندوسرانجامدگرگونیوتغییربهسودحقوعدالتوحکمت،قانونوعدالتاست.همهکارهابهضرورتتقدیرپیشمی

چیزدرحالتغییرباشد،آیاشایستگیاستوعدالتهمهچیزرادرجایخودقرارخواهدداد.درجوابپرسشیکهاگرهمه

(اصلوحدتیا1زند:دواصلمهمراپیوندمی،عدالتنیزدرحالتغییراست؛بایدگفتکههراکلیتوسبرایبیاناینتناقض

آورندکهخودیکهماهنگیاست.در(اصلنسبیتاخلاقی.اضداددرحالستیزبهاتفاقحرکتیراپدیدمی2جمعاضداد؛

حدتوجوددارد؛اماوحدتیکهازکثرتحاصلشده،درمیاناضدادیکهماهنگیوجوددارد.هراکلیتوسدراصلجهانو

کنیمکهشناسیمکهبهاندوهیگرفتارآئیموتندرستیراهنگامیآرزومینمایدقدرشادیراآنگاهمینسبیتاخلاقیبیانمی
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وهمهچیزحاصلتضاد بیماریباشیم. بستر بهعبارتدیگردر اصلتضادحاصلمی.اصلنسبیتاخلاقی،است؛ شود.از

(40:1376)عالم،

رودوهراکلیتوسستایندهآیدوازمیانمیجنگامرعمومیوستیزهعدالتاست،همهچیزدرنتیجهستیزهبهوجودمی

(1376:40ضروریتغییردانست.)عالم،یندآندهگل،جنگرانیرویانفجاریفرجنگوپیکاراستوهراکلیتوسمان

  آناکساگوراس

ازیکسو(Nous)زیستهاست.یکیازمشخصاتفلسفهاوکاربردنوسیاعقلبودهاست.نوسقبلازمیلادمی500حدود

.نوسدردرنظامفلسفیآناکساگوراسکههمهجانبهویکپارچهبرپایهتحلیلنظریوعقلیومشاهدهطبیعیاستواراست

باشدواینباشخصیتیاماهیتمجردخداییهماهنگنیست.ازنظروینوسجاهست،یعنیدرهمهچیزپراکندهمیهمه

آناکساکوراسبهمفهومدینینمی واقعیسرگرداناستو کردنیکعلتعینیو )شرفالدینخراسانی،درپیدا پرداخت.

421:1382)

 ندُسیپارم

ایکهزمانراکرد)یعنیاندیشهپارمیندسبرخلافهراکلیتوسکهازاندیشهزمانمندحمایتمی.الئائیاستبنیانگذارمکتب

می نظر حمایتمیدر مکانمند اندیشه از و اندیشهگیرد( از )یعنی ازنماید است(. زمان به توجه بدون و مکان در ایکه

درسکونمیکهبهسکونمیاستهایاندیشهمکانمندآنویژگی مکانثابتودارایسکوناندیشدوهستیرا زیرا بیند.

بنابراینازنظرپارمیندسثباتوتغییرناپذیریطبیعتواقعیچیزهاستوتغییرودگرگونیتوهموناشیازحواس است.

استینماباشندوواقعیتجهانتوانندراهنمایرکندونمیهایحسیهمیشهماراگمراهمیباشد.ازنظرپارمیندسانداممی

دید،پارمیندستوانفهمیدوتوضیحدادوبرخلافهراکلیتوسکههمهچیزرادرتغییرمیوهستیرافقطازراهعقلمی

کندوسکونبرهمهچیزحکمفرماست،افلاطونتاثیربسیارزیادیازپارمیندسدریافتداشتهوگفتهیچچیزتغییرنمی

(42:1376نونالئایینیزتاثیربسیارزیادیازپارمیندسگرفتهاست.)عالم،همچنینز

 ستیاتم مکتب

 کردند. ارائه اتمیستها را تغییر برابر نظریثباتدر حلستیز مکتباتمیستیلیوسیپوسراه بودبنیانگذار بهاهلملطیه

هلیوسیپوساتمهاواقعیتنهاییجهانطبیعیرابهوجوداحتمالزیاددرشهرلئاودرمدرسهپارمیندسبودهاست.بهعقید

می از نظرویهمهچیز از خلأآورندو ریزو یعنیذراتبسیار اتمهااتمها است. ترتیباتمتفاوتساختهشده در )پوکه( ؛

تقسیمناپذیریاتمهادرتوانآنهاراتقسیمکردوعلتاندوهمهبهیکاندازهنیستند،اگرچهحجمدارند،امانمینامحسوس

واقعدرپیشازمیلاد(کهدرآب370-460مکاننبودنآنهاست.نظریهلیوسیپوسرابعدهادموکریتوس)ذیمقراطیسحدود

کردبیانیکاملنمود.فلسفهدموکریتوساوجتفکریونانباستانبودهاست.دموکریتوسبهساحلتراس)بالکان(زندگیمی

ماهنگکنندهرتیافتهاست.تفکرعلمی،جستجودرطبیعتواجتماعبراییافتنعناصرتشکیلدهندهوهپدرعلمنیزشه

درسدهششموپنجمپیشازمیلاد،درسرزمینیونانرونقیافت.نظمطبیعیواجتماعی

وهاسازندگاننهاییواصلهستیتم(خلاء)پوکه(.ازنظرویا2و(اتم1دموکریتوسعبارتاستاز:دواصلاساسیاندیشه

درشمارنامعین،فناناپذیروغیرقابلتقسیمهستند.اگرچهاندازهوشکلآنهامتفاوتاستاماترکیباتآنهادقیقامانندهم

اینا بنایزیراحرکتیذاتیدرآنهاوجوددارد.دموکریتوسم؛اندترکیبدوبارهوتمهاپیوستهدرحالترکیب،تجزیهاست.

تواندازهیچباشد.هیچچیزنمیدانستکهوابستهبهحرکتاستواینمهمترینجنبهمادهمیهمهپدیدارهاراضرورتمی

جهانحیوانیراتبیینکند.ازنظرأکوشیدبهطرزیماتریالیستیمنشتواندبههیچتبدیلشودوبهوجودآیدوهیچچیزنمی

بهطورپارمیندسنفسانسانهممان اجتنابناپذیراتمها نتیجهحرکتمنطقیو موجوداتدر ندجسماوفناناپذیراست.

آفریندبلکهبهحکممیرند.اینموجوداترانیروییفراطبیعینمیشوندومیاند.موجوداتزیادیمتولدمیطبیعیپدیدآمده

آید،بلکهوجودهرچیزدلیلیداردوبدونعلتبهوجودنمیشوند.هیچچیزآیندوناپیدامیضرورتوازراهطبیعتپدیدمی

آید،دموکریتوسبهاصلعلتومعلولیوضرورتبهخوبیپیبردهبود،ایندلیلهرچهباشد،برحسبضرورتیبهوجودمی

تفاوتدرشماراتمهادانست.تصادفراانکارکردوآنرانتیجهنادانیوناآگاهیمردمدانستوشمارتفاوتانسانودرخترا،
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ماتریالیسم همهست. دادنخطا انجام معنایناخواسته به بلکه نکردننیست، حاصلفقطخطا خیر نیکیو وی، نظر از

لوکریتوسادامهدادند.ودموکریتوسرااپیکور

بیشازدموکریتوسدانشمندیبودکهازرشته ریاضی،مقاله70هایگوناگونآگاهیداشتوگویا فیزیک، دربارهفلسفه،

اند.)عالم،المعارفی)ایسکلوپدیایی(درمیانیونانیهانامیدهةفیزیولوژی،موسیقینوشتهاست.دموکریتوسرانخستینذهندایرمکانیک،

45:1375)

 ها ستیسوف

ننددیگرخارجیها،ازبرابریاجتماعیشدند.آنهاماکنامیدهمییزیستندومیتهاییبودندکهدرآتنمیسوفیستهاازخارجی

نخستینآموزگارانحرفه سوفیستها امتیازاتوحقوقسیاسیمحرومبودند. از بودنداما ییونانباستانبهشمارابرخوردار

نددرگرفتند؛شاگردانآنهاکسانیبودندکهامیدداشتخواستندیامیواغلبموردهابرایآموزشدادندستمزدمیرفتندمی

هایسقراطوافلاطوندرمواجهباهاییبیابند.روشآنهامبتنیبرشناختحسیوتجربیبود،اندیشهزندگیعمومیموفقیت

تواندشناختمعتبریباشدوهمچنینازآنروسوفیستهاپایهگذاریشده،زیراازنظرسقراطوافلاطون،شناختحسی،نمی

دانستند.لذاباوربهتثبیتمعناداشتند؛ومعناراحاصلقراردادوحسوتجربهبهلمیکهسوفیستهاشناختحسیرااص

کندوتثبیتمعنابهحسانسانوابستهاست؛سقراطباصورتتثبیتشدهباورداشتند،کهمعنامطابقحسانسانتغییرمی

پذیرنیست.گونهشناساییامکانازنظرسقراطهیچچنیننظرسوفیستهامقابلهنمودومعناراحاصلشناختحسیندانست.

وتنها آنقدرجهلانسانهانسبتبهآنچیزهاییکهبهآنهاعالمهستندبیشتراست،کهامکانشناساییوجودندارد، زیرا،

قابلسوفیستهابود.هایسقراطنقطهموازاینروآموزهنیمنسبتبهجهلخودآگاهییابیمتوامسالهقابلفهمآناستکهمی

ذرحسیاتجمهوردرگ»البتهبعدهاافلاطونکهشاگردسقراطبود،شناساییراامکانپذیردانستوایننوعازشناساییرادر

مثلیا»مطرحنمودهاستوشناخترا،شناختن«(knowledge)دانش»به«یاگذارازدوکساورسیدنبهعالممعقول

رسد؛کهشناختمطلقوشمادردنیایهدربخشهفتمکتابجمهورازهمپرسهغاربهنظریهمثلمینامیدهاستک«ایده

می حاصل آموزهمُثل بنابراین میشود. قرار سوفیستها حسگرایانه آموزه مقابل نقطه نیز افلاطون نظرهای از زیرا گیرد؛

افلاطونشناختعقلائیاستکهدردنیایمُثلحاصلمی نظریاتشود، نقطهمقابل، نظریاتارسطونیز، نهدرعالمحس.

می قرار ذهنحاصلمیسوفیستها شناختدر ارسطو، نظر از زیرا بلکهگیرد؛ شناختواقعیشناختحسینیست، و شود

شناختعقلانیاست.شناختعبارتاستاز:

:(Science))دانایی( یا علم  epistmeاپیستمه  استکه آن دیگر دنبالشناختعالمهستیو»نکته به سوفیستها

شناختکلیاتهستینبودندوشناختراتنهامعطوفبهانسانوحسانسانوجزئیاتنمودند.ازجملهسوفیستهامیتوان

ابهلمربوطبهزبانرئورگیاسرانامبرد.سوفیستهامسا(گ5(تراسیماخوس؛4(کالیکلس؛3(آنتیفون؛2(پروتاگوراس؛1از:

دادند.دانستندوبهآناهمیتمیخوبیمی

 پروتاگوراس

اینکهقبلازمیلاد(می430-500های)بینسال اشعارمعروفاوعبارتبوداز انسانمعیارهمهچیزهاست،»زیستهاست.

ازنظرپروتاگوراسنیکی،حقیقت،عدالتوز تابعنیازهاومعیارچیزهاییکههستندومعیارچیزهاییکهنیستند. یباییرا

گرفت،درحالیکهازنظرسقراط،افلاطون،ارسطواینامورحاصلقراردادنیست،بلکهمنافعانسانوکاملاقراردادیدرنظرمی

ازنظرسوفیستهاوبهخصوصپروتاگوراسحقایقمطلقیامعیارهایابدیدرستیبرایعدالتوجود حاصلطبیعتاست.

جهبهاینکهدریافتحسییگانهمنبعدانشومعرفتاست،فقطحقایقجزئیدرزمانومکانمعینوجوددارندنداردوباتو

وفاییزنانبهمردانومردانبهزنانرااست،برایمثالاسپاریتهابی«اخلاقنسبی»وقابلشناختهستند.پروتاگوراسگفت

دهندآنهازندگیعادیاجتماعیداشتهدارندواجازهنمیرامحفوظنگهمیدهند.درحالیکهآتنیهاهمسرانخوداجازهمی

باشندوازنظرسوفیستهاهیچقانونمطلقدرستونادرستنیستوازنظرآنهاعدالتمربوطبهادراکحسیونسبیاست.

لتازنظرافلاطونکاملاعقلانیاستوهایسوفیستهاباافلاطونبرسرمسألهعدالتاست،زیراعدابنابراینیکیازمناظره
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(51:1376ادراکحسیدرعدالتنقشیندارد.)عالم،

وتاکیدکردکهمهمترینکارانسان،«بگذارهرانسانیجایشایستهخودرابیابد»تاکیدپروتاگوراسبرانسانبودواوگفت

«یلتگردان.خودرابررسیکنوخودرافض»مطالعهخودانسانوگفت:بررسی

باشد.اودراستومعتقدبودقانونعمومیبرترمی«نیاز»پروتاگوراسدرموردنهادهایسیاسیودولتگفته،منشادولت،

ایهمانندوضعطبیعیاست،(مرحلهنخست،مرحله1موردچگونگیتشکیلاجتماعسهمرحلهدررشدانسانمشخصکرد:

شناختند.دانستند،اماهنرسیاسیزندگیمدنیرانمیتوکشاورزیرامیدراینوضعیتانسانهاهنرصنع

کردندوپیوستهدرمعرضآسیبجانورانبودند.دراینمرحلهشهریوجودنداشت،انسانهادرجاهایدورازهمزندگیمی

(باایجاداجتماعات،انسانها2ادکنند؛ضرورتونیازبهمصونبودنازآسیبجانورانانسانراواداشتاجتماعاتمدنیراایج

رسید توسعه دومینمرحله ساختنشهرهابه با اینمرحله در هنرند. از هنوز اما امنیتبرآمدند. جستجویوحدتو در

آسیبمی یکدیگر به و نداشتند؛ شدندرساندنسیاستاطلاع نابود و پراکنده اینکه تا زئوسخدای3ود اینمرحله، در )

شهرهایخدای بهصورتاصولمنظمدر عدالترا و رعایتحقوقیکدیگر تا فرستاد انسانها به هرمسخدایسخنرا ان،

بنابرایندولتازنظرپروتاگوراسجامعه ازنوبنیادرعایتکنندوسرانجامدولتبهوجودآمد. ایروحانیومقدساستو

ست.پیوندهایمعنویرعایتحقوقوعدالتفراهمآمدها

شناختندودولت بهواسطهدولتاصلرعایتحقوقیکدیگرواصلعدالترا بالاترینرکنآموزشوتربیتاعضاء،انسانها

نظرپروتاگوراسدولتآموزگار بنابرایناز انسانیتکاملصعودکردند، شناختننفسقوانینبهجایگاه با افراد مردمشدو

رسدکهپروتاگوراسبرنظریهدولتازنظرویتربیتومتمدنکردناست،بهنظرمیراستینوحقیقیاست.وظیفهاصلی

ازنظرپروتاگوراسدولتبیشتربهعنوانآموزه یافلاطوندربارهوظیفهتربیتیدولتمبتنیبرعدالتتاثیرگذاربودهاست.

هابیشتربررتوریکیاخطابهکه(سوفیست53:1376مشیتوتقدیرخدایانمتصورشدتااینکهآفریدهانسانهاباشد.)عالم،

رفتتوجهداشتند.امافیلسوفانینظیرسقراط،افلاطون،ارسطوبراستدلالفلسفیونهسازیطرفمقابلبهکارمیبرایاقناع

هاوفیلسوفانبرموضوعذکرشدهاست.هایسوفیستخطابیتاکیدداشتند.یکیدیگرازمناظره

 فونیآنت

آنتیفوندرمقایسهباپروتاگوراسیکسوفیستاست.ازنظرپروتاگوراسبینطبیعتوقانونتعارضینیستوقانونازنظر

ویچیزیبودکهانسانراازوضعطبیعینجاتداد.تعارضیابرابرنهادبینطبیعتوقانونکهپروتاگوراسردکردهبود،

بعدپذیرفتهسوفیست آهایسده پایانسدهپنجمپیشازمیلادمیاند. تابعقوانیننتیفوندر معتقدبودکهانسانها زیسته،

کنند.ازمیانهمهقوانینروانشناختیبهگمانآنتیفون،اندوهماهنگباقوانینخاصروانشناختیاحساسوفکرمیطبیعت

وبدبختیاست.ازنظرآنتیفون،قوانینجامعهدراغلبترینقانونخواستزندهماندنوسعادتمندبودنیاپرهیزازمرگمهم

داندبرایتامیننفعخودهرکاریبکند،امایابد.قوانینطبیعیانسانرامجازمیمواردباعملکردقوانینطبیعتتعارضمی

شود،بازمیدارد.ازنظرقوانینجامعهمردمراازانجاماقداماتیماننددزدیکردنکهممکناستباعثثروتمندشدنآنها

آنتیفوننقضقوانیناجتماعیسببشرمندگیمجرموتحملدردورنجمجازاتخواهدبودواینگونهمجازاتبرایمجرم

دردناکاستوبنابراینمحاکمهاونقضقانونبنیادیطبیعیاوست.امااگراوقانونجامعهرانقضکند،ازبازرسیومجازات

وشادیخودراافزونترکند،بهعقیدهآنتیفون،اینکارباقانونطبیعیاوهماهنگاست.آنتیفون،قانوناجبارگرفرارنماید

اندکهباقوانیناجتماعیراباقانونطبیعیزندگیمتضاددانستواستدلالکردکهقوانینبشریقواعدرفتاریرامقررکرده

اند.بلکهازعقیدهمحضینبشریبرمعاهدهوقراردادمبتنیهستند،ازحقیقتبرنیامدهطبیعیناسازگارند.آنتیفونگفتقوان

بار،کنندکهغیرطبیعیهستند،زیراقوانینیخشنهستندوزندگیرابیرابهانجامچیزهاییمجبورمیاندوانسانپدیدارشده

کنند.فقیرانهوبدبختانهمی

جتماعیخطاستزیرااینقوانینباطبیعتکهمعیاردرستیاستتضاددارند.ازنظرآنتیفوندادگاهبنابرایناطاعتازقوانینا

وبارهااتفاقافتادهکهمتجاوزیتوانستهاستخودرامحرومازحقوقوقکاملزیاندیدهرابازپسبدهدتواندحقبهندرتمی
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آنتیفون بهسودخودتمامکند. را بیامانمحکوممیقوانینمتعارفشهردولتمعرفیکندودعوا )عالم،هاییونانرا :54کند.

1376)

 کلسیکال

نظریهکالیکلسهمانندیزیادیبانظریهآنتیفونداشتهاست.ویمعتقدبودکهقانونزوربرطبیعتحاکمبوده،درحالیکه

درغیراینمحرومکردنقوینتیجهقراردادهایضعیفاناستبرایقوانینمدنیواخلاقیمعمولاً ازآنچهقدرتآنها ترها

کرد.ازنظرکالیکلسدروضعطبیعیبقاینسبقاعدهموثرزندگیاست.اماقوانینجامعهایناصلصورتبرایآنهاتامینمی

معکوسمی بارها قویرا وامیکندو را قوانینترها قاعدهزورطبیعیاستو آنمغایرداردبهضعیفانکمککند. جامعهبا

ومعتقدبودبرجامعهنیزقدرتمندانکردازجهانحیواناتاستنباطبایدرانیست.چیزیکهبایددرجامعهبشریرخدهد

(.55:1375بایدفرمانبرانندوسزاوارهمیناستکهیونانیانبروحشیانحکومتکنند)عالم،

 ماخوسیتراس

گرایانهبود.افلاطونویرادرکتابافلاطوندرجمهوربهاونسبتدادبهطورکاملطبیعتایکهاهلکالسدونبود.نظریه

معرفیکردوگفتبهعقیدهتراسیماخوسعدالتوجود«تراستعدلنفعطرفقوی»اولجمهوربهعنوانپشتیباننظریه

د،بهنفعفرمانروایاناست.تراسیماخوسمعتقدبودنداردمگرآنکهبهنفعقویباشد.درنظرتراسیماخوسعدالت،هرچهباش

کند؛عادلبودنیعنیابزاربودنبرایرضایتدیگران.ناعادلبودنیعنیعملدرعدالتیبهترازعدالتاست،بیانمیکهبی

عدالتیبنابراینبیراهتامیننفعورضایتخود؛ومعیارواقعیعملهرانسانمعقولآناستکهرضایتخودراتامینکندو

آریستوکراسی، ازنظرتراسیماخوسهمهاشکالحکومتاعمازاستبدادی، ونهعدالت،فضیلتواقعیوخرمراستیناست.

می عدالتتحویلمردم نام به را شخصی اینمنافع استو حاکمان برایمنافع کهدموکراسیشما را کسی هر و دهند

کنندودرهمهدولتهاشکنوبیدادگرمجازاتمیجاوزکندیاآنهارانقضنمایدبهعنوانقانونگستاخانهبهحریمآنقوانینت

عدالتچیزیجزمنافعحکومتنیستوازآنجاکهفرضاساسیتراسیماخوساینبودکهحکومتبایدهمیشهمقتدروقوی

می نتیجه جامعهباشد همه در اصلواحدیاستوگرفتکه عدالتبر آناصلهمانحفظمنافعقویترهاست.ها استو ار

عدالتیرادرردیففضیلتوعدالترادرزمرهمخالفآنقرارداد.بیتراسیماخوس

 اسیگورگ

اویکسوفیستاهلسیسیل،سخنرانوخطیبیبزرگودراصلمعلممعانیوبیانبود.اوبرفلسفهطبیعیمتداولیورش

تواناعتباریآنخواستنشاندهدفقطانسانرامییاسیتوجهننمودوباکوششدراثباتبیکرد،بهفلسفهاخلاقیوس

 ثابتکندوگفت: رسیدکهکوشیدناممکنبودنوجودرا اوجفلسفهاووقتیفرا اگر»بررسیکرد. هیچچیزوجودندارد،

تواندآنرابهماند،زیرانمیصورتیکرازبرایاومیتوانآنراشناخت،اگرکسیامکانشناختنیافت،بهچیزیباشد،نمی

یااوحقیقتاخلاقیوجودداردیانهدهدبهگمانایبهاخلاقنداردونشاننمیهایاوهیچاشارهگفته«دیگریمنتقلکند.

درجهاناخلاقیقدرتتنهاحقموجوداست.

هایفکریراتشویقکردند.گراییجداییناپذیرازپیگیریمودندوشکگرایییافردگراییراایجادنسوفیستهاجنبشانسان

ونیوارسطویی(باتوجهبهانسان،مرحلهگذارازفلسفهبهفلسفهافلاط1نقشسوفیستهادرسیرفلسفییونانعبارتاستاز:

(3خوددرزندگیسیاسییونانانجامدادند.(باآموزشوتربیتجوانانیونانوظیفهلازمیرابرایزمان2رابهوجودآوردند

لرابهئ(مسا4وضروریبودهواداریکردندازپانهلنیسمیاوحدتسراسرییونان،آیینیکهدرآنزمانبرایاینسرزمین

افلاطونبسیاریازاندیشه ازسوفصورتمبنیگرایانهوشکگرایانهمطرحکردند. فتسیهایشرا ردگراییهاعاریتگرفت،

(59:1375بسیارتاثیرگذاشتوازآنانتقادنمود.)عالم،براندیشهافلاطونسوفیستها

 ونیآلکما

ازنسلپسازویبوده فلسفیپیتاگوریانتاثیرازمیانکسانیکهمعاصرفیثاغورثیا .اندگذاشتهاندودرجریانفکریو

شد.وینزدیکبهپایانسدهششمپیشازمیلادبهدنیاآمدهبود.حوزههیچکسرانمیشناسیمکهبهاهمیتآلکمایونبا
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اعصابوحواسانسانبودهاست.آلکمایونرابنیانگذاراصلیکارویپزشکیومطالعهدربارهساختمانوچگونگیکاراندامها

ماننداجرامآسمانیپیوستهدرحرکتنفسآدمینیز؛گویدمایوندرموردنفسانسانمیدانستند.آلکروانشناسیتجربیمی

اماعلتجاویدانیودواماجرامآسمانی،حرکتدایره ایوهمیشگیآنهاست،ولیدرانسانچنیننیست.بدننیزدراست.

بهداردکهانسانهاایدارد.ارسطوازقولآلکمایونبیانمیاینیست.تنهانفسحرکتدایرهحرکتاست؛ولیحرکتآندایره

ایمیرندکهنمیتوانندآغازراباپایانبههمپیونددهندومنظورآلکمایونایناستکهچونحرکتتندایرهاینعلتمی

رود.امانفسنیست،یعنیبرعکساجرامآسمانیاستونمیتواندآغازوپایانرابههمپیونددهد.پسازچندیازمیانمی

ایوهمیشگیایاست،مرگناپذیروجاویداناست.ایننظریهآلکمایونرادربارهحرکتدایرهچونپیوستهدرحرکتدایره

( فایدروسخود رساله افلاطوندر پای245نفسرا استدلالمشهورشبرایاثباتبقا( بهه و داده فناناپذیرینفسقرار و

(23:1382راسانی،احتمالزیادآنراآگاهانهازآلکمایونگرفتهاست.)شرفالدینخ

 سقراط

سالپیشازمیلادمسیحدرآتنبهدنیاآمد.تولداومصادفبادورانیبودکهیونانباستانبهاوجعظمت427ویاحتمالا

خودرسیدهوشایداندکیهمازقلهعظمتگذشتهدرنشیبانحطاطافتادهبود.افلاطوندرخانداناصیلواشرافیکهاهل

داد.افلاطوندرایامجوانیخودبهدنیاآمد.حفظکردناشعارهومربنیاداصلیتربیتهنریافلاطونراتشکیلمیآتنبودند

هادرطولتاریخفلسفهاست.ترینشخصیتتحتتاثیرعمیقسقراطیکیازبرجسته

چندیننبردمختلفشرکتکرد.یکدرهایپلوپونزینیاآمد.درطیجنگپیشازمیلادمسیحبهد469سقراطدرحدود

توانستخودراازشرکتدرکارهایسیاسیکنارکشیدتابتواندبارمتصدیمنصبسیاسیشدولیبهعمدتاآنجاکهمی

(31:1383اوقاتخودراوقفآنچیزیسازدکهازهمهبیشترموردتوجهشبود.)مایکلب.فاستر،

پیشازمیلادمسیحهنگامیکهویبیستوششسالگی399دگانیافلاطوندرسالنقطهحساسودگرگونکنندهدرزن

نویبود.درآنسالسقراطراکههفتادسالهشدهبودبهجرمانکارخدایانرسمیکشور،ابداعخدایانجدیدوفاسدکرد

گناهجوانان را او دادگاه اکثریتاعضاء کشاندند. محاکمه آتنیبه یکدادگاه مرگمحکومشدر به و تشخیصدادند کار

باهمانمتانتوآرامشمعمولی اشپذیرفتودرآنمدتیکهمیانمحکومیتشواعدامشساختند.سقراطرایدادگاهرا

همپرسه37د.افلاطوندرحدودناواززندانچیدهبودند،بپذیرایراکهدوستانشبرایفراریدادفاصلهبودحاضرنشدنقشه

ها،سقراطحضوردارد!سقراطدرهایاودرقوانین،سقراطغائباستودربقیههمپرسهالوگ(دارد،کهازمیانهمپرسه)دی

470 تقریبا469ًیا و آمد دنیا آتنبه در میلاد ویسوفرونیکوسقبلاز پدر سپریکرد. همینشهر در عمرشرا همه

شدهبود.سقراطدرجنگپلوپونزیدررمحاورهتئایتتوسافلاطونمامامعرفیتراش)حجار(بود.مادرشفرانیارتهکهدسنگ

خدمتنظامبودوبهترتیبدرپوتیدایا،دلیوموآمفیپولیسدرکسوتپیادهنظامسنگینسلاحخدمتکرد.شجاعتوقدرت

اشراوقفسخنگفتنومباحثهباطزندگیقبلازمیلاد،سقرا430العادهاوزبانزدبود.درحوالیسالوتحملجسمانیفوق

ق.مسقراطدیگردرآتنآنقدررسوایخاصو423اشبرسرمسایلمربوطبهفضیلتکرد.درحوالیسالهمشهریانآتنی

شخصیت را آریستوفانساو که بود شده نمایشنامهعام قراراصلی ابرها، کرد.اش، سوفسطائیان همه نماینده را او و داد

(76:1389سکو،)کلا

سقراطپسازپایانجنگپلوپونزی،متهمبهناپرهیزگاریوبهفسادکشاندنجوانانشد.گزارشیازمرگسقراطدردفاعیه

سقراط،کریتونوفایدونآمدهاست.

محاوراتاولیهامانهرسدکهدرشود.بهنظرمینامیدهمی«متاخر»و«میانی»،«ایاولیه»ترتیبمحاوراتافلاطون،بهصورت

دغدغه افلاطونعمیقا متاخر، محاوراتمیانیو میانمحاوراتاولیه،در در داشتهاست. تعالیمسقراطرا ارائهشخصیتو

تون،لاخس،آنهاییکهاهمیتبیشتریازنظرفلسفهاخلاقوفلسفهسیاسیسقراطدادندبهترتیبعبارتنداز:دفاعیه،کری

گورگیاس.وتاگوراسخارمیدوس،پرو

هایسقراطهمتصویریبهدستافلاطوندرطولمحاوراتاولیه،علاوهبرتعالیمسقراطازشخصیتمنحصربهفردوفعالیت

سقراطمیمی فایدوندرباره افلاطوندر داشتو زیبا بسیار درونی ظاهریزشت، سقراطبا دهد. او که بهترینو»گوید



 
 22 های سیاسی غرب  اندیشه

ناداننمایی،سقراطمشهوراست.سقراط»مردمانخویشاست.سقراطهرگزرسالهننوشتو«ترینخردمندترینودرستکار

پژوهش در شدن درگیر جای میبه مختلف افراد با گفتگو به ایامشرا فلسفی، های در دفاعیه»گذراند. منش« أسقراط

میفعالیت بازگو سقراطمیهایشرا زمانیآغاکند. از فعالیتشرا هاتفوخشدلفیگوید: از کهدوستشفایروفون، کرد ز

دانستکهبهپرسیدآیاداناترازسقراطکسیاستووخشپاسخدادنه.اینپاسخسقراطرابهشگفتآورد،چونخودشمی

یموئنماربارهایننکتهپژوهشیبیشترکند؛برایاینکهدآپولوژی)دفاعیه(بیانمیb23هیچروآدمدانایینیستودرقطعه

گردمتااینکهداناییرابیابم،پسازآزمودنآنها،متوجهدرستیگفتهخداراعیانسازمهنوزدرمیانهموطنانوبیگانگانمی

دانامیشویمکهآنهاازداناییبیمی اوگفتهاستکهآنهاخودرا پندارندامادانانیستندکهاینموضوعرادربهرههستند.

«النخوس»است.درموردسقراط،«ردوابطال»نماید.النخوسواژهیونانیآزمایشیاآپولوژی)دفاعیه(بیانمیc-d21قطعه

خورد.شماریازمحاوراتاولیهافلاطوناینامتحانالنخوسیرابازپایانازهرکسیکهبهاوبرمیگرددبهپرسشبیبازمی

هایاخلاقیدرمحاوراتیمانندلاخسکهبهتعریفشجاعتمربوطنتعاریفیبرایواژهنمایانند،خصوصاتحقیقیبراییافتمی

است؛خارمیدسکهبهتعریفخویشتنداریمربوطاست.ائوتوفرونکهبهتعریفدینداریمربوطاستولوسیسکهبهماهیت

زیباستمیدوستیمی نیکیا تعریفآنچه به هیپیاسبزرگکه وپردازد؛ تعریفعدالتپردازد به که کتاباولجمهور

(85:1390رساندکهمخاطبانبهجهلخودآگاهشوند.)کلاسکو،پردازد،سقراطدیالوگهارابهروندیمیمی

«پروتاگوراس»توانفضیلتراتعلیمداد؟ویادربهدنبالنشاندادناینموضوعاستکهآیامی«منون»درمحاوراتیمانند

(85:1389هاییازیککلهستند.)کلاسکو،ندکهآیافضایلکثیرندیابخشکبیانمی

(ازطریقالنخوس،سقراطباور2(شخصباورخاصیدربارهیکمسئلهاخلاقیدارد؛1هایالنخوسسقراطعبارتنداز:ویژگی

(شخصبهجستجویشناختاخلاقی4داند؛داند،نمیکردمیبردکهآنچیزیراکهفکرمی(شخصپیمی3لرزاند؛اورامی

رسد.ایمی(شخصبهعقایداخلاقیتازه5آید؛برمی

اند،صدهاسالقبلازسقراطرواجداشتهاست،سقراطخوداینیاجانترجمهکرده«نفس»کهآنرابه«پسوخه»واژهیونانی

معناییبه«پسوخه»نزدنویسندگانومتفکرانپیشازسقراطایبهاینواژهبخشید.واژهرانساختهاست،بلکهمعنایتازه

«پسوخه»بخشد.نیروییاستکهجاندارانراجانمی«پسوخه»بانفس)پسوخه(داشت.مثلانزدهومر،«روح»کلیدوراز

،پسوخهقربانیازکشدوجهفارقمیانجاندارانوبیجاناناست.درایلیادهومر،هنگامیکهجنگجوییجنگجویدیگررامی

 پرواز )هادرمیبدنشبه زیرزمین جهان به و میدسآید بعدی( متفکران است؛ هومر نزد پسوخه معنی تمامی این رود.

هایپسوخهدریکمفهومواحدهایمتفاوتدیگریرابرپسوخهافزودند،اماتازمانسقراطشماریازمهمترینویژگیجنبه

درنزد دارایویژگی«پسوخه»سقراطجایدادهنشدند. (پسوخهمهمترینبخششخصومقدمبرجسم1هایزیراست:

 استکهمی2اوست؛ پسوخه شخصبا ) قوایعقلانیاست؛ بنابراینجایگاه و قوایاخلاقیهم3اندیشد پسوخهجایگاه )

 نادرست؛ رفتاردرستو منشاء یعنیمنبعو پسوخه4هست؛ همانی«خویشتن»( است؛ «من»کهشخصبدانخودشرا

(95:1389داند.)کلاسکو،می

شودوعدالترابرایعدالتهممیتازنظرسقراط،نفسوعدالتبایکدیگرنسبتدارندومراقبتازنفسخودشاملمراقب

کهزیستنباتندانست.عدالتبراینفسهمانمقامیراداردکهسلامتبرایتن.همانگونهبرایآرامشنفسضروریمی

عدالتیهمارزشزیستننداردوازنظرسقراطاگرافراددستبهتاملدرمسایلاخلاقیبیمارارزشیندارد،زندگیآلودهبهبی

برند.میبزنند،رسمابهاهمیتعدالتپی

وهمچنیندرجهتدردیالوگکریتونسقراطبهدنبالآناستکهنشاندهدنسبتعدالتواخلاقبهچهصورتاست

بررسیاخلاقسنتیواخلاقسقراطیاست.کریتونعمیقابهمسائلاخلاقینیندیشیدهاست،رفتارخوبیداردامارفتارش

هایاینجهانرااشبهارزشاشرابیانکند،دلبستگیشوداصولاخلاقیسنجیدهومتأملانهنیست،اووقتیکهمجبورمی

کند.نمایانمی

نظرسقراطمردمفقطدرخصوصاً از برایسقراطنیکنامیچندانوجهیندارد. اما سقراط. ارزشنیکنامیودوستیبا در

گویددرتوانندمهمباشندکهبدانندعدالتچیستودرکدامچیزاست.سقراطدرپاسخبهدرخواستکریتون،میصورتیمی
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دهیم،بلکهفقطبهنظردتودهمردمکهآموزشیدراینزمینهندارندنمیمسائلمربوطبهسلامتجسمانیمااهمیتیبهعقای

اهمیتمی پزشکان، یعنی خبره، قطعهافراد در باشد. چنین باید آرامشنفسهم زمینه در میa48دهیم. گویدکریتو

بینیمآنیکتنکهنیکوبدوعدلبنابرایننبایددرایناندیشهباشیمکهتودهمردمدربارهماچهخواهندگفتبلکهبایدب»

(100:1389شناسد.چگونهداوریخواهدکرد.)کلاسکو،وظلمرامی

گویدعدالتشرطآمدهاست،دراینمحاورهسقراطمی«گورگیاس»هایسقراطدرموردعدالتدرمحاورهقویتریناستدلال

روزاستوبیشازاینسخنیلازمنیستکهاینموضوعراتیرهکافیبراینیکبختیاست؛انسانعادلنیکبختوانسانظالم

وازنظرویهرستمدیدنبهترازستمکردناستگوید:گورگیاسمیb496نماید.سقراطدرقطعهبیانمیe470درقطعه

عدالتیرابدتریندهدوبیحمیبداست،امااگرقراربرترجیحبودهباشد؛سقراطستمدیدنرابرستمنمودنترجیدواینموارد

میداند.«شر»

 افلاطون

قبلازمیلاددریکخانوادهسرشناسآتنیبهدنیاآمد.مادرشپریکتیونه،ازاعقابسولون،قانونگذاری427افلاطوندرسال

رایامجوانیتحتتاثیربزرگآتنیبودوپدرش،آریستونمدعیبودکهاعقابکوردوس،آخرینپادشاهآتناست.افلاطوند

روایت به نمایشنامهسقراطبود.بنا بشود. شاعر قصدداشتکه افلاطونابتداء مسابقاتهایکهن، هاییهمبرایشرکتدر

ترجیحداددلبهموسیقیوالاترفلسفهبسپرد.نمایشنامه سوزاندو را آنها دیدارسقراط، پساز اما نویسیآتننوشتهبود،

ویچندسالیپسازعصر17ودافلاطونحد انحطاطآتناست. دورهزندگیافلاطونمصادفبا سالشاگردسقراطبود.

پریکلسبهدنیاآمد،عصریکهاوجقدرتونفوذآتنبود.جوانیافلاطونسختتحتتاثیرجنگپلوپونزیقرارگرفت،جنگی

قبلازمبدأمنتهیشد.)کلاسکو،404پیروزیقاطعاسپارتدرکهچندسالیقبلازتولدافلاطونآغازشدوسرانجامآن

11:1389)

(قوانین.3(جمهور؛2(دوازدهنامه؛1مجموعآثارافلاطونعبارتاستاز:

هایافلاطون،نامههفتمازاهمیتزیادیبرخورداراست؛ویدرایننامهواکنشخودشبهوقایعپسازجنگازمیاننامه

توصیفمیپلوپونزی نامههفتمازخلالاطلاعاتکندوبیانمیرا افلاطوندر الیگارشیهاسرخوردهشد. کندکهچگونهاز

کندکهشهرشوضعکندکهمشخصهفلسفهسیاسیافلاطونبود.افلاطونبیانمیهایسیاسیرابیانمیزندگینامهگرایش

اوبهدلی اما دیگراعتقادیبهنهادهایسیاسیهایقبلیلتجربهنابسامانیداردونیازمندکمکاست. اشازسیاستآتنی،

انجامگیرد،بایدشهرشنداشتوبهایننتیجهرسیدکههمهنهادهایسیاسیفاسدهستندوبیاننموداگراصلاحاتسیاسی

شهرقدرتمندیونانبودرابازگوکه.ویمشارکتشدرامورسیراگوزایناصلاحاتبایدازبیرونبهسیاستجاریتحمیلشود

ق.م،آموزشدیدنتوسطفیلسوفانفیثاغورثمنطقهسیسیل387کند.هدفافلاطونازنخستینسفرشبهاینشهر،درمی

ق.م،آکادمیرابنیاننهاد.ویبهتربیت387بودهوبیستسالبعدبااهدافیسیاسیبهاینشهرمراجعتنمود.افلاطوندر

دانشجویانافلاطوندرسرتاسریونانسفرمیقانونگ کردندوبهنوعیذارانومشاورانسیاسیحاکمانبرایآیندهپرداخت.

(114:1389سفیرسیاسیبودند.)کلاسکو،

احتمالادرسال«جمهور»ترینبیانفلسفهسیاسیافلاطوندرکامل افلاطونجمهوررا قبلازمیلاد370-380هایاست.

ایکهازتعالیمسقراطفراتررفتهبودونظامفلسفیخاصدرجمهوریخودشراپروراندهبودکهعنصریعنیدردورهنوشت،

وجاودانگینفسبود.ایننظریاتدرجمهوریونیزدرمجموعهمحاوراتمیانیافلاطون،منون،«نظریهصور»مسلطدرآن

(115:1389لاسکو،شود.)کفایدون،مهمانی،فایدروسبیانمی

«قانوناساسی»واژهیونانیبرای«پولیتئیا»است.«دربارهعدالت»استوعنوانفرعیهمکه«پولیتئیا»عنوانیونانیکتاب

ازفبهتعری127است.ارسطونیزدررسالهسیاستدر«سازمانفرمانروایانیکشهر»است،امابیانکنندهچیزیبیشاز

ردازد.پمی«پولیتئیا»

یاجوهرروحیشهرهمهستکهاینموضوعرادر«سبکزندگی»یکشهر،یا«زندگی»بهمعنای«پولیتئیا»ازنظرارسطو

درمعنای«پولیتئیا»هایمناسبیبرایترجمه«رژیم»یا«قانوناساسی»رسدبیانمیکند.بهنظرمیb-40a1295قطعه
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ترآنهستند.گسترده

«غار»و«خطمستقیم»،«آفتاب»اشرادرسهتصویرساختهوپرداختهمیکندبهناممحورینظاممتافیزیکیافلاطوننکات

آیند.سقراطبرایدفاعازعدالتدربرابرحملاتگلاوکنوآدیمانتوس،راهغیرمستقیمیراهایششموهفتممیکهدرکتاب

شود،کوچکاستوبنابراینبهرویتنهکهدرنفسانسانیمتجلیمیگویدچونعدالت،آنگوگیرد.سقراطمیدرپیشمی

هاییکسانیدارند.بهعبارتدیگر،از(ازنظرسقراطعدالتدرشهروعدالتدرنفسویژگی124:1389آید.)کلاسکو،درنمی

نتیرابرایشهروبرایدرنفسشخصوسپسدرشهرحاصلشود.افلاطونچهارفضیلتسبایدنظرسقراطعدالتابتدا

شود.درنزدافلاطونعدالت،اینفضایلدرشهرمتجلیمیونداز:حکمت،شجاعت،خویشتنداریشماردکهعبارتنفسبرمی

(131:1389کنند.)کلاسکو،براساسعدالتاستکههمهطبقاتبهوظایفخودشانعملمی

 به نفسوابسته عدالتدر افلاطون، نظر نفستحمیلمی«صصیکردناصلتخ»از عناصر بر که افلاطونایناست، شود،

درقطعه وچنینمیبیانمیd-e443موضوعرا اینکهمینماید؛ از منظور بکند،گوید: گوییمهرکسبایدکارخودشرا

خوداوارتباطدارد،کارهایظاهرینیستبلکهفعالیتنفسیودرونیهرکساست،فعالیتیکهباخوداووامورمربوطبه

مردعادلچنانکسیاستکهاجازهندهدجزئیازاجزاءروحشبهکارهایجزئیدیگردستبیازد؛یاهمهاجزاءدرکارهای

یکدیگرمداخلهکنند،بلکههموارهدرایناندیشهباشدکههرجزءکاریراکهبهراستیوظیفهآناستبهانجامرساند.بدین

درونخودنظمیزیبابرقرارکندوباخوددوستوسازگارگردد،وسهجزءنفسخودرابایکدیگردمسلطباشدودرترتیب،برخو

هماهنگسازدوازکثرتبهوحدتبرسد.

ازنظرافلاطونعدالتدرنفسنقشمشابهعدالتدرشهردارد.عدالتفقطیکیازفضیلتهانیست،بلکهفضیلتیاستکه

دهددیگرفضیلتهاوجودداشتهباشدفقطدرصورتیکههرجزئیدرجایگاهشقرارگیردووظیفهخودشراانجاممیامکان

(136:1389تواندحاکمشودوتصمیماتیبگیردکهبهنفعنفسباشد.)کلاسکو،دهد.عقلمی

یاسشهرونفسرابهکارمیگیرد.اوپسازاشبرایاثباتاینکهعدالتبهصرفهاست،بازهمقسقراطدراستدلالاصلی

عدالتوبحثدربارهشهرعدالتونفسعادلومشخصکردنفضیلتهادرهرکدامبهقیاسشهرـنفسباچهارنوعشهربی

آنمی همتراز نیکنفسناعادل فضایلو نظر از ترتیبانحطاطی، به گونه اینچهار تیمارشپردازد. از: یک،بختیعبارتند

الیگارشیک،دموکراتیک،جبارانه.

توانمشاهدهکرد.افلاطونشهرهایعدالتیدرشهرراآسانترمیازنظرافلاطونچونشهربزرگترازنفساست،عدالتیابی

هایهشتمونهمجمهوریبهشکلگزارشیتاریخیازانحطاطشهرعدالتبررسیهایناعادلرادرکتابعدالتیوروحبی

ستود،داند،کهافلاطونآنراالبتهباقیدهاوملاحظاتیمیکند.افلاطونتیمارشیراحکومتیشبیهحکومتاسپارتمییم

شودکهپشتیبانانیادهد.شهرعدالتزمانیبدلبهتیمارشیمیموردبررسیقرارمیa45-c554اینموضوعرادرقطعه

بهمقامحاکمیتبر بهبردگیشوند،طبقاتپایینسانند.چونایناندرمقامبهثروتعلاقمندمیپاسدارانخودشانرا تررا

شود.شوندکهبازوروعریانبرآنهاحکمراندهمیکشانندوافراداینطبقهشبیههلوتها)سرفها(یاسپارتیمیمی

بقاتبهجایگاهخویشخرسندندوتیمارشیخلافشهرعدالتاستکهواجدفضیلتخویشتنداریاستکهدرآنهمهط

شوندودرشودکهپشتیبانانتسلیمتمنایثروتمیدهند.تیمارشیزمانیبدلبهالیگارشیمیوظایفخودشانراانجاممی

ثروتمندترمی.شودینابرابریاقتصادیتشدیدمیچنینشهر تهیدستانثروتمندان، فقیرانو مقابلطبقهایاز در شودو

اش،ذاتاناپایداراستوفقطیکتکانکوچکلازماستتاآنراگیرد.الیگارشیبهدلیلساختارطبقاتیقطبیشدهشکلمی

ثروتمندانغلبهمی دموکراسیفقیرانبر در فاتحانعدهبهدموکراسیتبدیلکند. میکنند. عدهایرا تبعیدکشندو ایرا

شود.ازنظرافلاطوندموکراسیقلمروآزادیاستکهرانیومقامسیاسیدادهمیکنند؛امابهبقیهسهمیمساویدرحکممی

کند.حاصلدموکراسی،زیباترینقوانیناساسیاستکهاینموضوعرادرخواهدزندگیمیدرآنهرکسیهرطوریکهمی

.فقدانقیدوبنددرآنمنجربهنفرتازنماید.ازنظرویدموکراسیهممانندالیگارشی،ناپایداراستبیانمیc557قطعه

کندوشودوراهرابرایظهوریکجباربازمیشودوعدمتساهلتودهمردممنجربهناپایداریسیاسیمیهرمحدودیتیمی

کند.بررسیمیe66-b562اینموضوعرادر
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گویداستمردمرادربرابردشمنانمحافظتکندومیشودکهآمدهازنظرافلاطونجبارابتداءمانندقهرمانمردمظاهرمی

لغومیدشمناندرحالتوطئه درآغازحاکمیتشدیونرا دوبارهتقسیمچینیعلیهمردمهستند. کندومیکندوزمینرا

خارجیراپاسداربایستبردگانآزادشدهومزدوراناماوقتیکهچهرهواقعیخودرانشانداد،می،نمایدمردمراراضیمی

شانوپردازدتابتواندآنقدرمالیاتبگیردکهمردمفقیرشوندوفقطمشغولنیازهایروزانهخودشنماید.آنگاهبهجنگمی

دهدتامظنونینبهدشمنیراتصفیهکندوایبهدستجبارمیشوند.ازنظرافلاطونجنگبهانهفارغازمشکلاتسیاسیمی

کند.حاصلاینوضعاوجستموسرکوباست.افلاطوناینرحمانهسرکوبمیشجاعتیاشرفیداشته،بیهرکسیراکه

نماید.بیانمیb-c569موضوعرادرقطعه

می الیگارشیکاست، توصیفانسانالیگارشیککهمعادلشهر نفسشتحتتسلطتمنایثروتاستوافلاطوندر گوید:

کند،اوجبدبختیدرنفسبیانمیd-e553کند.اینموضوعرادرقطعهولوثروتفکرنمیچنینشخصیبهچیزیجزپ

تواندیدکهمعادلحکومتجبارانهباشد،افلاطونچنینجباراستکهمعادلحکومتجبارانهبوده،آنچهدرنفسجبارمی

(144:1389داند.)کلاسکو،میلیرانفرتانگیزمی

بهبیانمیe587ترازانسانناعادلاستواینموضوعرادرقطعهبارنیکبخت729انسانعادلگویدکهافلاطونمی کند.

(145:1389تعبیردیگر،افلاطونانسانناعادلرانوعیمعتادمیداند،زیرابهدنبالیکمیلوشهوتاست.)کلاسکو،

پذیردکهارضایبرخیازامیالبرایبقایهمقرارمیدهد.اومیافلاطوندرجمهوریدونوعمتفاوتازامیالرادرمقابل

خواندمی«امیالضروری»شوند.افلاطوناینامیالراجسمانیضروریهستند،اینامیالشاملنیازبهخوردنونوشیدنمی

کند.درمقابلاینامیالانمیبیc59-d558پذیردکهدرزندگیبایدجاییبرایآنهادرنظرگرفت،اینموضوعرادرومی

شوند.بلکهفقطبرایلذتاست.افلاطونسختضروری،امیالغیرضروریقراردارندکهفقطبرایبقایجسمانیتعقیبنمی

عدالتیهستند.ازنظرافلاطون،بهاینامیالوایننوعتعقیبلذتبدبینوبدگماناستوهمینامیالمنشاءاصلیشروبی

آنکسکهزندگیاین وقفلذاتجسمانیمیامیالبایدمهارزدهشوند. کندکهپیشکنددردرددایمیزندگیمیاشرا

(افلاطوندر147:1389تواندبهجزارضایجسمانیفکرکند.)کلاسکو،شرطلذتخواستهاواست.بهدلیلایندرداونمی

کندافرادیکهتحتکندوبیانمیداشتنآبدرغربالمقایسهمیراینگهگورگیاس،زندگیتحتسیطرهامیالراباتلاشب

زندگیمی ازآبپرمیکنند،میسیطرهامیال، بهمحضاینکهغربالرا اما درغربالنگهدارند، کنند،آبازخواهندآبرا

(147:1389نماید.)کلاسکو،بیانمیb-e493ریزد،اینموضوعرادرهایغربالمیسوراخ

انسانعادلگوید،رفتارعادلانهبهفردامکانمیافلاطونمی دهدبهنظمیشبیههمیننظمکائناتدرنفسخودشبرسد.

نظمدرونیراآشفتهنکندبلکهاستوارترسازد.)کلاسکو،»داندکهبایدمی عادلانهوزیبابشماردکهآنرا :15تنهاعملیرا

1389)

تنفعرساندنبهمردمباتحمیلنظمیبرنفسآناناست.افلاطونمعتقداستنفسدردورانکودکیبیشمقصودازسیاس

توانداستدلالوتعقلکند.فردفقطدرصورتیبهنفسعادلباشد،یعنیدردورانیکههنوزفردنمیپذیرمیازهرزمانشکل

دستگرفتهباشد.ازنظرافلاطونمحیطتاثیرداردبرشکلگرفتنهاینخستزندگیتربیترادریابدکهدرسالدستمی

(151:1389نفسواصلاحاخلاقینیازمندقدرتسیاسیاست.)کلاسکو،

مندشود.برایفضیلتمندشدننیازبهبایستفضیلتازنظرافلاطونفضیلتبایددرنهادهایسیاسیدخیلوکلدولتمی

ربیتدرآتندوجزءاصلیداشت:تربیتدرفنونوهنرهاوتربیتجسم.تاکیدافلاطونبیشتربرهایتربیتیاست،تبرنامه

آموزشفنونوهنرهاستوتاکیدبرجسمبهمراتبکمتراست.افلاطونآموزششعروسایرهنرهارابهکودکاندرکتاب

موزشایلیادواودیسههومرازجایگاهوالاییبرخوردارگردد.آکندودرکتابدهمبهآنبازمیدوموسومجمهوریبحثمی

رسدآثارهومردرجامعهیونانیهماننقشیراداشتکهکتابمقدسدرجوامعغربیمتاخرداشتاعتراضبودوبهنظرمی

ویمخ ایمانیداشتهباشد، اینکهباورهایاخلاقینبایدشکلدینیو الفرویآوردنبهافلاطونبهاینآثارعبارتبوداز

اگرآنکارپروردنوبارآوردنشاعرانبرایهدایتاخلاقیبود.ازنظرافلاطون،آغازهرکار،مهمترینجزءآناست،خصوصاً

ماندافلاطوناینموضوعرادرموجودیجوانولطیفباشد.زیرانقشیکهدرآغاززندگیدرنفسبستهشودهموارهثابتمی
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افلاطوندرقوانیننقلکردهکهتربیت،پیشازتولدآغازمیبیانمیa-b377کتابجمهور تربیتنوزادبایدازکند. شود.

کند،شروعشود.زمانیکهدربطنمادراستومادرورزشجسمانیموزونمی

نفسراهیابددرآنجایگزینهایکودکیدرشود.زیراهرحالتیکهدرسالاینسیاستبهدلایلمشابهدرقوانینتوصیهمی

میمی درقوانینبندکنددرآنریشهمیشودوبهسببعادتیکهنفسبهآنحالتپیدا بیانe792دواند،اینمطلبرا

رودوشخصیتقطعادردورانهایبعداینکیفیتازدستمیپذیراست،درسالنماید.ازنظرافلاطونکودکبسیارشکلمی

نتیجهخواهدماند.ازهایبعدیبرایکمکبهاوبیگیرد.اگرشخصیدرستبارآوردهنشود،کوششکهشکلمیکودکیاست

کند.چوننفسخودشراشبیهمحیطشمی؛مطابقتصویرخودششکلمیدهدراشهر)پولیس(نفسافرادشنظرافلاطون

(158:1389)کلاسکو،

c581ودرنتیجهسهنوعاصلیازانسانهاوجوددارد،دربندرانندمی«حکم»ءمختلفازنظرافلاطوندرافرادمختلفاجزا

شخصیکهقوهاستدلالاوقویb-e581عناوین:دوستدارحکمت،دوستدارظفرمندی،دوستدارمنفعتبیاننموده،دربند

وده؛وآنکسیکهدراوجزءمیلکنندهاست،فیلسوفبودهوشخصیکهقوهظفرمندیاوقویاست.دوستدارجاهوظفرب

حاکماست،دوستدارپولولذتجسمانیبودهاست.

گوید:اشتراکدرداراییواشتراکدرخانوادهازنظرویپاسدارانبایدازداراییوافلاطونازدونوعنظاماشتراکیسخنمی

هیچنوعزندگیبیرونازوظای تا هردودستشویند، افلاطوندربندفدولتیخانواده، پیشنهادe416شاننداشتهباشند.

پاسدارانبایدیکجاوبا»کندکهپاسدارانازمالکیتخصوصیصرفنظرکنندویکزندگینظامیدائمیداشتهباشند:می

سفره بر و زندگیکنند میهم سر جنگبه میدان در گویی چنانکه بخورند، غذا و بنشینند فقطبرهایهمگانی آنها ند.

انحصاریازیککالانمیسلاح بهمعنایاستفاده یونانیانمفهوممالکیترا مثلادردارندوخلوصنخواهندداشت. گرفتند.

کلمه بنابراینبهمعنایامروز نداشتندو شهروندانحقفروشزمینشانرا آتنشهروندان«مالک»اسپارت، در آننبودند.

می الیاتبایستیمثروتمندتر لیتورکیا»هایخاصیبپردازندکه می« برایخدماتعمومیدولتنامیده یعنیپولیکه شد،

(172:1389)کلاسکو،«شود.پرداختمی

آمدندورفتارباآنهانیزبرهمیناساسترازمردانبهحسابمیافلاطوننظرمتفاوتینسبتبهزنانداشت،زنانیونانی،پست

گذشت؛ودرامورسیاسیایداشتندوبخشعمدهزندگیشاندرخانهودرهمدمیبازناندیگرمیپوشیدهبود.زنانزندگی

اصلیعشق موضوع و باشند شوهرانشان مشروع وارثان که بود کودکانی آوردن آنان اصلی وظیفه نداشتند. هایمشارکتی

(175:1389سکو،رمانتیکهمنبودند،چیزیکهبیشترخاصپسراننوجوانبود.)کلا

گویدآنهاهمبایدفرصتبرابربرایتربیتفلسفیوحاکمیتدرشهرگیردومیافلاطونازایننگاهبهزنانقاطعانهفاصلهمی

بنابرایناصطلاح افلاطوندر«شاهفیلسوفان»داشتهباشند. فیلسوفشدنربطیبهجنسیتندارد. زیرا عملانادرستبوده،

زنانکلاپستبیانمیc-d455قطعه«جمهور» زنانکندکه از آنبرتر کارینیستکهمرداندر مردانهستندو از تر

توانندبهحدپاسدارانبرسند.کهاینموضوعنباشند،اماازنظرارسطوزناندربعضیازامورنسبتبهمردانبرتریدارندومی

 افلاطوندر بهدلیلابیانمیc-e454را آید.یننگاهافلاطونبهزنان،اوازپیشگامانمبارزهبرایبرابریزنانبهحسابمیکند.

(1389:176)کلاسکو،

،دراندیشهافلاطون؛مردانc540آورد.درقطعهافلاطونآشکاراازملکهفیلسوفاندرکتابهفتمجمهوریسخنبهمیانمی

هرسالهازدواجآنکهسکنند؛بیوزنانپاسدارباهمزندگیمی هایموقتیترتیبدادهاختارخانوادگیسنتیدرمیانباشد.

هایعمومیبارآوردهخواهندشد.اینانفرزندانشونددرمهدکودکشودتاتولیدمثلانجامگیرد.فرزندانیکهزادهمیمی

درتهستندبایدزادوولدکنند.مرداندرشهرهستندنهفرزندانپدرومادرشان.افرادفقطدرسنینیکهدراوجقوتوق

b17-e415سالگیاشتراکدرداراییدردوصفحهدرکتابسومجمهوریدربند40سالگیوزنانتاسنین50تا30سنین

موردبررسیقرارگرفتهواشتراکدرخانوادهدرکتابپنجمجمهوریموردبررسیقرارگرفتهاست.

قبلازاینهمپرسهویدرکتابششمجمهوریتمثیل.پردازدهصوریامُثلمیجمهوری،بهنظریافلاطوندرکتابهفتم

بایستازدنیایمحسوسفراگذرینمودوازایندنیابهدنیایمعقولمی:رد؛نظرافلاطونبهاینصورتاستآوخطرامی
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استکه«صورتواقعی»کنسخهبدلناقصازیکافلاطون،هرچیزیدرجهانمحسوسی«دوجهانی»رسید.طبقدیدگاه

ایکههایجهانمحسوسـجهانانسانوجامعهشودکهافلاطوندرارزشباشد.ایندیدگاهسببمیجداازاینجهانمی

خیراستشناسیم،درقیاسباهستیکاملیکهازاینجهانکاملامجزااست،تردیدروادارد.ازنظرافلاطونآنچهخوبومی

زیباهمهستوچونچنیناستاینجهانواقعیتتاموتمامداردووالاترینموضوعشناختاست.

اصلنخستینهمه«صورتنیکی»افلاطونمعتقداست اینجهانوجوددارد، ازطریقمشارکتدرهرچیزنیکیکهدر ،

باشد.ست،منشاءهمههستیومنشاءامکانشناختمیهاعلاوهبراینکهمنشاءظهورهمهنیکی«صورتنیکی»هستیاست.

نیکورای منشاءزادوروداستونهخودزادورود، است.«هستی»نیکازنظرافلاطونمنشاءهرهستیومثلآفتاب،

ند.کبیانمیd-e508استکهاینموضوعرادرجمهوردرقطعه«هستی»علتهمهشناختهاوحقیقتوعلتهمه«نیک»

قطعه در سودمند«نیک»گویداگرمیa-b505او برایما هیچچیز بهدستآوریم، را هرچندهمهدانشها نشناسیم، را

بیانc517دارایثروتینخواهیمبود.درقطعه،نخواهدبودواگرهمهجهانرامالکباشیمولیدستماازنیکتهیباشد

اندکهمنظورازرویخردونیکعملنمود.مفسرانبیانداشتهبایددگیسیاسینمایدکهدرزندگیخصوصییادرزنمی

درهرچیزیهمانهدفیاستکهبهخاطرآنآفریدهشده«نیک»وابستهاندیشهکارکردیاهدفاست.افلاطونازنیککاملاً

کند برآورده خوببریدنهدفازساختهشدنشرا چاقویخوببایدبتواندبا رااست. پا کفشخوببایدراحتباشدو ،

درمفهومکلیاست.بهنظرافلاطونجهاننظمیداردوباهماهنگیبه«نیک»محافظتکندوغایتوهدفکلعالمهمان

رودودرسطحروحانسانی،بازآفرینینظموهماهنگیکیهانیمیانیاجزاءروحاستکهعدالترابهسویهدفشپیشمی

وجودآورد )کلاسکو، افلاطونلزومتوجهبه1389:187هاستکهبراینیکبختیضروریاست. برایفیلسوفان«نیک»( را

سازند.پیکرهاییرامی«صور»کندکهبانگاهیبهسازانیتشبیهمیکندوآنهارابهمجسمهحاکمتجویزمی

بهدموکراسیواردمی برایمثالدرافلاطوننقدهاییرا شود،طبقنظرویخطیبانوایننقددیدهمی«ورگیاسگ»آورد؛

خواهدبشنوند،قانعومجابکنند.سقراطتعلیمرادرسخنرانانقادرندتعدادکثیریازمردمراباگفتنآنچهآنهادلشانمی

دهد؛حالعلیممیدهد.معلمبهدانشآموزانشحقیقتوهرآنچهراکهبرایشانخوباستتنقطهمقابلسخنوریقرارمی

کند.بیانمیd65-464اینموضعرادرگورگیاسقطعه.است«چاپلوسی»کهسخنورینوعیازآن

افلاطوندرکتابهشتمجمهورینقدبنیادینبردموکراسیواردمیکند؛ازنظرویدموکراسیبهشهروندانآزادیبیشاز

دموکراسیزیباترینرژیمحدمی بنابراین،دهدهمانگونهزندگیکندکهمیهرکسیامکانمیهاست،چونبهدهد. خواهد.

نماید.ازنظربیانمیc557مقایسهکرد،ویاینموضوعرادر«ایرنگارنگوپرنقشونگارجامه»توانبادموکراسیرامی

پدرانرفتارکنندوبهآنانهیچاحترامیوپسرانمانندود،پدرانمانندپسرانهاواردشافلاطون،افراطدرآزادیبهخانواده

کنندبایدتملقشانترسندواحساسمیکنندباشهروندانبرابرند.استادانازشاگردانشانمیگذارند.بیگانگاناحساسمینمی

می سعی سالخوردگان و بگویند احرا مردان با زنان و آزادمردان با بندگان کنند. رفتار نوجوانان مانند ساسبرابریکنند

کند.توزیعمی«نوعیبرابریرامیانبرابرهاونابرابرهابهیکسانی»نماید.دموکراسیبیانمیc558کنند.افلاطوندرقطعهمی

هایامیالاست.ازنظرافلاطون،اگرآزادیواقعیازنظرافلاطونمطابقادبیاتآیزابرلین،آزادیمثبتورهاییازکشمکش

مدنظرافلاطونشخصیبنده امیالشباشد،آزادنیست،بنابراینآزادیمنفیکهشخصهرکاریمیلشکشیدانجامدهد،

اتباعشنمی کردن بهتر برای تلاشی هیچ دموکراسی که است آن دموکراسی به افلاطون دیگر نقد و ایراد .کندنیست.

کندکهبندهوبردهامیالشانبمانندوغرقد،آنانیرارهامیخواهندبکنندرهرکاریکهمیدموکراسیباآزادگذاشتنافراد

خواهندبهارضایامیالشانبپردازند،دموکراسیبهخواهنداصلاحشوندوفقطمیدرارضایاینامیالشوندومردمدیگرنمی

دنهفرد.(درنزدافلاطونجامعهوکلاولویتدار1389:196دنبالتحققآزادیمنفیاست.)کلاسکو،

اندوهمهاییکههمدرزمانویوجودداشتههایبالفعلاستیعنیحکومتبهحکومتقائلهمانطورکهگفتهشدافلاطون

بهچهارگروهتقسیممیاززمانافلاطونتاکنونبهکراتدرجوامعبشریتکرارشده را افلاطوناینحکومتها اند. (1کند:

(3یاحکومتتوانگران؛(Oligarchy)(الیگارشی2حکومتکشورگشایانوشهرتطلبان؛یا(Timocracy)تیموکراسی

حکومتفرمانروایخودکامتقسیمنمود.(Despotism)(دسپوتیزم4دموکراسیباحکومتعوامالناس؛
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.حکومتیاستکهدرآنآلاستکهامکانتحققعملینداردهایایدهبهحکومتقائلهایبالفعل،افلاطوندرمقابلحکومت

ایمعدودمرکبازاینگونهفرمانرواییعادلوخردمندکهجامعتمامصفاتوشرایطحکمرانیاست.ازنظرافلاطون،یادسته

یاحکومتبهترینفردوحکومتنوع(Monarchy)فرمانروایانزمامحکومترادردستدارند.حکومتنوعاولمونارشی

(203:1388یاحکومتبهترینافراداست.)مایکلفاستر،جاول،دومآریستوکراسی

اساسفلسفهافلاطونبراینموضوعمبتنیاستکهمحسوساتعالم،عوارضوظواهرندنهحقایق.برهرچهبنگریمحقیقتش

ودرستیدارایاصلوغیرازآناستکهدرپیشرویماست.ازاینرویجمادونباتوحیوانیاشجاعتوعدالتوراستی

آیندسایهوپرتوآنحقایقهستند.شوندوآنچهازاینچیزهابهاحساسدرمیحقیقتیهستندکهباحواسآدمیدرکنمی

نامدکهامریمطلقوثابتوفارغاززمانومکاناست.مثلبالفطرهدرعقلوذهنمی«مثل»حقیقتموجودراافلاطون

ب است. موجود عالمآدمی بر گام چون اما بود، آمده نائل حقایق و درکمثل به مجردات عالم در انسان عبارتدیگر ه

تواندبهشناختخیرمحضکهحقیقتمحسوساتنهاد،آنحقایقرافراموشکردکهالبتهباسیروسلوکوعشقواشراقمی

بردونوعمجازیوحقیقیت افلاطونعشقرا کندومعتقداستکهعشقمجازیبایدبهقسیممیمطلقاست،دستیابد.

گویدمنظورنهاییعشقایبرایوصولبهزیباییمطلقتلقیشود.اودررسالهمهمانیدرموردعشقچنینمیعنوانمقدمه

نصری، )عبداله باشد. لایزالی ابدیتو خواهان باید عشق استکه اینسخنآن نتیجه استو برایهمیشه خوببودن

1376:106)

ازنظرافلاطونعشقنهتنهادرروحانسانهابرایمیلبهسویزیباییوتسلطبرامیالتاثیردارد،بلکهدرسایرموجودات

ایبراینیلبهعشقحقیقیجهاننیزچونگیاهانوحیواناتموثراست.ازاینرویافلاطونعشقمجازیرابهعنوانوسیله

کهتلقیمی عشقمجازیناپایداروزوالکند،چرا پذیراستوپسازآنکهطراواتچنینعشقیناپایداروزوالپذیراست،

عشقمجازیراهیاستبرایرسیدنبهعشق اینعشقبرجاینخواهدماند. اثریاز دیگر میانبرود، جوانیمعشوقاز

رگونهسعیوکوششبرایرسیدنبهخوبیوسعادتمفهومعشقرابهطورکلیه«مهمانی»حقیقی؛وافلاطوندررساله

(1376:106داندواینبالاترینهدفهرانساناست.)عبدالهنصری،می

تریننفوسسعادتکاملنصیبمهمترینوعادل»گوید:افلاطوندردیالوگجمهوردرموردنسبتبیننفسوسیاستمی

یعنیکسانیکهتریننفوسالآنکهبدترینوظالمطاننفسخویشباشندوحاست،کسانیکهدارایاخلاقشاهانهبودهوسل

:1376ایجزشقاوتندارند)عبدالهنصری،کنند.بهرهدارایاخلاقاستبدادیبودهبرنفسوکشورخودمستبدانهحکومتمی

107.)

هایظلموستمکشاندهنشود،بایداجزایسهگانهنمایدبرایآنکهآدمیازجادهعدالتبهبیراههافلاطوندرجمهوربیانمی

اگرغیرت،کهحافظشرافتانسانی،نفسشکهعبارتندازعقلوغیرتوشهوت،بایکدیگرهماهنگشوند.بهعبارتدیگر

لخواهدرود،ازعقلپیرویکنند،آدمیبهکمالوجودخویشنایاستوشهوت،کهازقوایاساسینفسانسانیبهشمارمی

هایظلمگرفتارخواهدشد.آمدوگرنهبیراهه

دهد:نمایدکهاینتقسیمبندیرادرجمهورانجاممیافلاطونانسانهارابهسهگروهتقسیممی

اندیشند.طلبیراهدفزندگیخودقراردادهوبهجزپولوثروتبهچیزینمی(گروهیکهنفع1

کوشند.آلخویشقراردادهودرکسبافتخاراتمیهراایده(گروهیکهزندگیجاهطلبان2

بهتریننوعزندگی،زندگی3 (گروهیکهدوستدارحکمتهستندودرزندگیلذتوصولبهحقیقتبرایشانمطرحاست.

می محضاست، خیر و درکمثل حقیقتکه عدالتو به فیلسوفتنها فرد آن در استکه )عبدالفیلسوفانه نصری،اندیشد. ه

1376:108)

طونفیلسوفضرورتانکتهآناستکهدرفلسفهافلاطونامورضروریاستوشرایطامکانینیست،بهاینمعناکهازنظرافلا

بشودودراختیارفعالیتخودوینیستکهفیلسوفـشاهشودوعدالتیکهافلاطوندرنظردارد،عدالتیازپیشبایدشاه

بهاینمعناکهحاکمبایدعقلکاملداشتهباشد،پاسداربایدشجاعتداشتهباشدوبهعقلکاملنیازیتعیینشدهاست.

وردرحدخودشبایدعادلوربایدقوهخشموشهوتشقویباشدوعدالتافلاطونی،عدالتکلیاستکهپیشهنداردوپیشه
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خودشانعادلباشندیعنیشجاعتداشتهباشندوحاکمدارایباشد،یعنیخشموشهوتشمتعادلباشد،پاسداراندرحد

عقلکاملباشد.

 ارسطو

ازمستعمراتیونانباستاندرساحلمقدونیهبهدنیاآمدوتا(Stagira)استاگیراقبلازمیلاددرشهر384الارسطوبهس

نزدافلاطونآمدوبهشهرآتنمهاجرتکرد.ق.مبرایتحصیلفلسفه367سالگیدرهمینشهراقامتداشت.درسال18

افلاطوندرآنتاریخدرآتننبود،زیرابرایباردومبهدعوتدیونیزیوسفرمانروایمطلقسیراکوسبهآنشهررفتهبود.اما

ارسطو بهشاگردیپذیرفتوارسطوبهمدت،پسازبازگشتازسیراکوسومصاحبهبا ونبود.سالشاگردافلاط20اورا

ارسطوبعدازفوتافلاطونبهاطرنهواقعدرآسیایصغیررفتکهتحتحکمرانیهرمیاسبودومدتیدرآنجابود.سرانجام

هاست،ارسطوازاطرنهبیرونآمدایخائنانهدشمنانشکشتهشدوازآنجاکهویازشاگردانارسطوبودهرمیاسبراثرتوطئه

یاسبهنامپوتیاسوبهشهرمیتیلندرجزیرهاسبوسرفتکهبعدهاباپوتیاسازدواجنمود.فیلپبههمراهخواهرزادههرم

اشبهناماسکندر،هنگامیکهاسکندردرسالساله13پادشاهمقدونیهارسطورادعوتنمودبرایآموزگاریوتربیتفرزند

ترکگفتو334 بهآتنبازگشت،مرکزآموزشرابنانهادکهبهدلیلهمجواربهآسیالشگرکشینمود،ارسطومقدونیهرا

سالرئیساین12نامداشت،ناماینمعبدرادرمرکزآموزشیقراردادوحدود(lyceum)بودنشبامعبدیکهلیسیوم

شدوحکمبهمحاکمهارسطوبهاتهام ینافکارزیانناپارساییوتلق»مرکزبود،سپسحزبضدمقدونیبرآتنحکمفرما

درگذشت.)فاستر،(Euboea)واقعدرایبوآ(Chalcis)داد.ارسطوآتنراترکگفتودرهمانسالدرخالسیس«بخش

(1،256:1388ج

باینوشته ایننوشتههاییکهآموزشمیباتوجهبهدرسدهایارسطورا داد،درککرد. «همگانفهم»هادودستههستند:

(exoteric)خواصفهم نوشته(esoteric)و همان. هایهمگانفهماو نشر»هاییهستندکه ایننوشتهیافته« بهاند. ها

رسطوییایازمحاوراتااند.پارههاهمهازدسترفتهشانشهرتدارند.ایننوشتهشکلمحاورههستندوبهدلیلکیفیتادبی

قیمهمارسطو،پروترپتیکوس،بازسازیشدهاستواینیکیازنخستینآثاربخشعمدهاثراخلا.رامحققانگردآورینمودند

دهدارسطودراینزمانتاچهحدتحتتاثیرافلاطونبودهاست.دیگرآثارارسطوکهامروزهارسطواستوآشکارانشانمی

اند.اشبودهلیماودرمدرسهباشدکهبهقصدنشرعمومینوشتهنشدهاستوبخشیازتعامی«خواصفهم»موجوداست

کتاب ائودموساست، اخلاق نیکوماخوسو اخلاق ارسطو، از کامل رساله نیکوماخسهماندو اخلاق هفتم تا پنجم های

ارسطورسالهسومیهمدراخلاقتحتعنوانماگنامورالیادارد.)کلاسکو،کتاب هایچهارمتاششماخلاقائودموساست.

214:1388)

(طبیعیبودنپولیسواز1رسالهسیاستبهطورخلاصهعبارتاستاز:8رسالهدرموردسیاستداردومحتوای8وارسط

هایآرمانیچهدرنظروچهدرعملو(دولت2برخیمسائلاقتصادی؛وبندگی،بحثازخانهوخانواده،جملهطبیعیبودن

هایسیاسی(ماهیتپولیس)شهر(؛طبقهبندیگوناگوننظام3انینافلاطون؛مهمترازهمهنقدتندارسطوبرجمهوریوقو

(تحلیلتفصیلیتاریخیوعلمی4ها؛)قوانیناساسی(؛بحثدربارهاینکهچهکسیبایدحکمبراندوانواعمختلفپادشاهی

(.1388:215یازبهتریندولتها)کلاسکو،(طرح5انواعمختلفپولیسها،ازجملهچگونگیکارکردشانوعللفسادوانحطاطشان؛

می تنیده هم در سیاسترا اخلاقو میارسطو سیاستقلمداد مقدمه را اخلاق و پاراگرافپایانیاخلاقداند در و نماید

نیکوماخسمی مطالعه»نویسد: سپسبا و بشنویم مسایل این جزئیات درباره را پیشین پژوهندگان سخنان باید نخست

کنندیاکهکدامعواملدولتهاراازانحطاطحفظمیایم،روشنسازیمهایسیاسی)قوانیناساسی(کهگردآوردههنظاممجموع

روندوبهچهسبببعضیماندویاازمیانمیهایسیاسیبهکدامعللپایدارمیگردندونظامسببانحطاطونابودیآنهامی

گرایند.پسازاینکهاینمطالعهرابهپایانرساندیمشایدبتوانیمبهبعضیدیگربهفسادمیشوندوجوامعبهخوبیادارهمی

توانمنظمساختوبدینمنظورازکدامازآننظامهاراچگونهمیروشنیببینیمبهتریننظامسیاسیکداماستهرکدام

بایدسودجست) رسوم ارسطودررسالهسی12b1181EN-23قوانینو بخشچهارممی( گویدپژوهشدرسیاستاست،

 1شامل: ممکن؛ بهترینوضعممکنبرایهردولتیتحتهرشرایطیکه2(مسالهبهتریننظامسیاسی)قانوناساسی( )
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(مسائل4(مسائلمربوطبهاصلاحنهادهایموجودواینکهچگونهمیتوانایننهادهارامحافظتکردوسرانجام3هست؛

 نظریهمربوط سیاسیبه اتوپیایی»پردازی » مسائل و افلاطون قوانین و جمهوری مانند 3است، گرایانه4و است.واقع تر

(216:1389)کلاسکو،

قانوناساسیآتناستکهیکدست آثاربسیارمهمارسطو؛ درمصربدستآمدودر1890باشدکهدرنوشتهمییکیاز

شهریونانیدرموردقوانین158شودآناستکهویبهطورتجربیبهمطالعهرحاصلمیمنتشرشد.آنچهازایناث1891

بنابراینارسطوازجزئیاتآغازمی بهکلیاتبرسدوازنظرارسطووافلاطونحسوتجربهبرایآنهاپرداختهاست. کندتا

نمورداست؛زیراافلاطونشناختواقعیراشناختهایارسطووافلاطوندرایشناختلازموضروریاستویکیازتفاوت

داند،اماارسطوشناختاخلاقوسیاسترادرحیطهمیدرعالممعقولکهنظریاستونوعیفراگذریحسیصورتگرفته

نظریاست.داندکهوجهکاملاًمی(knowledge)دهد.افلاطونشناخترابهمعنایعملیقرارمی

 The)بهمعنایعلماستوازنظرارسطو،عالمشاملعلومنظریscienceرارسطو،شناختعبارتاستاز:درحالیکهازنظ

oretical science)وعلومعملی(Politics)استوعلومساختنیمانندشعر.منظورارسطوازعلومنظری،علومیاست

(اخلاق1عبارتاستاز:(Practical science)وعلومعملی(ریاضیات3(طبیعیات؛2(فلسفهاولی)متافیزیک(؛1مانند

(Ethics) که(Politics)(سیاست2و ازآنجا برهانیاستو علومیهستندکهشناختآنها علومنظریازنظرارسطو؛

درموردکلداردکهبحثفلسفهاولیباشد؛ارسطودرمتافیزیکبیانمیشناختعلومنظریبرهانیاست؛شناختدقیقمی

آیدودرعلومریاضی،کلهستیبهمانندها(سخنبهمیانمیهستیاستوازپیدایشعلتهاوجوهروسایلبنیادین)آرخه

گیرد.ترموردبررسیقرارمیشودودرطبیعیاتکلهستیبهشکلملموسعدددرنظرگرفتهمی

شناختازطریقرتور ارسطوعلومعملی، نظر از دیالکتیکیصورتمیاما علومیغیردیک)خطابه(، علومعملی، قیقگیرد؛

علومیاستمانندشعرکههستندونحوهشناختاینعلوم علومنظریمتفاوتاستومنظورارسطوازعلومساختنی، با

نامدومنطقون(میگانجهتاستدلال،لذااومنطقرا)ارامیاینعلوم،منطقابزاریاستشود.درتمتوسطانسانساختهمی

جهتاستدلالنمودناست.ابزاری

 افلاطون و ارسطوی ها تفاوت

توجه«خودخیر»توجهدارد؛اماارسطوبه«ایدهخیر»ازجنبهدیگرنیزباهممتفاوتهستند،افلاطونبهارسطووافلاطون

شودوایدهنزدافلاطونبههاشناختهمیهادردنیاایدهدارد.ازآنجاکهارسطوقائلبهنظریهمثل)صورت(است؛تمامیپدیده

ها.گیردونهدردنیایایدهانسانموردشناساییقرارمی«ذهن»هادرمعنایخودچیزاست،امادرنزدارسطوپدیده

ت،نظامسیاسی،برخیازمفاهیممهمدرارسطوعبارتاستازمفاهیمینظیرطبیعت)فوسیس(،پولیس)شهر(،اوقاتفراغ

 نسبت طبیعت و دولتشهر از نظر ارسطو

منظورارسطوازطبیعتکاملاشفافوروشنبیانشدهاست،ویبهتعریفاینمفهومدرمتافیزیکپرداختهاست؛طبیعتدر

برایمثالارسطودررسالهسیاستبخشاول ودومنزدارسطوبهمعنایغایت،هستیوصورتحرکتبهکاررفتهاست.

پردازد؛تکاملخانوادهراکهازپیوندبینزنومردحاصلشده،همچنینازتجمعچندگیریپولیسمیهنگامیکهبهشکل

داند.شودرامنشاءایجادپولیسمیخانوادهکهباعثتشکیلدهکدهمی

وطبیعتنقشبسیارمهمیدراینگیردازنظرارسطوتبدیلخانوادهبهدهکدهوسپسپولیسبهصورتطبیعیصورتمی

نامد.فضیلتاخلاقیبرایاکثرآنچیزمی«غایت»آنچیزیا«طبیعت»تحولدارد.ارسطوبالاترینمرحلهرشدهرچیزیرا

ونیز«عادت»بهمعنایاخلاقبهمعنای«اتوس»هاییبارآمدهباشند.واژهیونانیشودمگرآنکهدرپولیسآدمهاحاصلنمی

گیرد.استکهدرنظرارسطوشخصیتیاعادتشکلمی«شخصیت»

کنند؛ادارهپولیسشکلگیرینظامپولیسشاملشکلفیزیکیآنشهراستوهمچنینشهروندانیکهدرپولیسزندگیمی

دوعادلشدنازادارهشو«عادل»اشخاصبایدعادلانهسیاسیرادرپیداردوبرایاینکهپولیسمطلوبیوجودداشتهباشد

شودوحصولایننظرارسطوبهمعنایهمسوییباطبیعتاستوازهمسوییباطبیعت،تعادلدرنفسشخصحاصلمی

نمایدایناستکهدرپولیسشود.نکتهبسیارمهمیکهارسطومطرحمیتعادلسبببهتعادلرسیدناشخاصدرپولیسمی




